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  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي
  ∗سيد حسن عباس

الهند، از شعراي نامدار و  ، حسان).ه  ١١١٦-١٢٠٠( بلگرامي مير غلام علي آزاد
قاره   براي مسلمانان شبه.درو مي شمار  بهنويسان تواناي قرن دوازدهم هندوستان تذكره

او در عصر . بلگرامي يكي از آنان است  آزاد كهكنند مي كه افتخارخود علما و فضلاي 
زبان  همتا بود و به در شعرگويي عربي بي. نويسي فارسي نظير نداشت خود در فن تذكره

سروده كه وي  ميها   قصيده)ص(حضرت پيامبرمدح چنان فصاحت و بلاغتي در  عربي با
 شعر فارسي او نيز از حيث حسن بيان، پختگي ذوق و .اند داده» الهند حسان«را لقب 

ارجمند و پاية وي ميان شاعران مقام او  دارد و در اي والا قرار معني آفريني در مرتبه
  .بسيار بلند است

  اجداد وي
.  است و ساير سادات واسطي بلگرامآزاد ، نياي بزرگ).ه  ٦٤٥: م( سيد محمد صغري

 بن محمد صغري:  بدينگونهرسد  مي)ع(حضرت علي  بهنسبت سادات واسطي بلگرام

                                                
  . استاديار فارسي دانشگاه هندوي بنارس، واراناسي-∗
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  بن حسين بن داوود بن ابوالفرح واسطي بن ابوالفراسثاني  بن ابوالفتح بن حسينعلي
  بن محمد بن علي بن حسين بن علي العراقي بن حسن بن علي بن زيدبن يحيي

امام بن حسين  بن امام العابدين  بن امام زين ابن زيد شهيد١الاشبال  مؤتمعيسي بن
  .٢)ع(علي

                                                
عيسي داده بودند و  ، اين لقبي است كه مردم بهگان كنندة شير بچه يتيم يعني »الاشبال مؤتم «-1

دربين راه . جه كوفه شدشد، متو لّت آن اين بود كه موقعي كه او از جنگ بصره فارغع
ور شد و شير را  شير حمله او حمله نمود و عيسي به شير به. كردند  درنده برخوردشيري به
شد؛ موقعي كه مردم اين خبر مهم و  شت، اين شير هميشه دربين راه مزاحم مردم ميبك

يم، مولا”: غلام او از روي تعجب گفت. شندة آن آفرين گفتندك، بربخش را شنيدند مسرت
گانم و  كنندة شير بچه ن يتيم، م»الاشبال مؤتم انا«بله، ”: گفت“ بچه شيرها را يتيم كردي؟

: رك(“ كردند مي ادهمين لقب ي  را به، اوبعد از اين نامي مستعار براي او شد و ياران وي
، الانساب سراج: احمد ؛ سيد٣٧٠، ص  بن عليدزي: سيد ابوالفضل رضوي اردكاني به

  ).١٠٠ ص
  :گويد اي مي  در قصيدهآزاد

  آل پيغمبرم اين شرف كه ز  نازم به
  ناخن شير فلك كنم آنم كه ني به

  دانند صاحبان بسيرت بهاي من
  تب از هراس حربة من شير شرزه را

 

  ثبت است مهر خاص نبوت
   صفدرمفرزند ارشد اسداالله

  ثمين زيد شهيد است گوهرملعل 
  الاشبال خنجرم ياد از سلاح موتم

 ١٨٥، ص كليات فارسي آزادـ  

  عيسي جان بخش شيرانم بامداد نفس  الاشبال عيسي جد من گرچه باشد موتم
* 

  چراغ دودة زيد شهيد روشن شد  تيغ ستم كشت و گفت از ناز  مرا به
  .١٢٣، ص  عامرهخزانة

  .١١-٢، ص مآثرالكرام آزاد بلگرامي، - 2
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او در عهد . ١ بودالدين بختيار كاكي اوشي  مريد خواجه قطبسيد محمد صغري
 آمده و آن شهر را از گرامبل همراه با غازيان اسلام به.) ه  ٦٠٢-٦٣٣ (سلطان ايلتمش

  در بلگرامسيد محمد صغري. ٢كرد پرستان پاك نموده، در آنجا حكومت تأسيس بت
هجري  ٦٤٥كرد و پس از سي و يك سال حكومت در آن منطقه در سال  اي تعمير قلعه

  .رحمت ايزدي پيوست به
 پدر او سيد محمد نوح.  استعلي آزاد بلگرامي از اخلاف سيد محمد صغري لامغ

بزرگ  پدر و پدر راجع به آزاد. هجري وفات يافته است ١١٦٥نام داشت كه در سال 
اي نموده   اشارهپدر خود سيد محمد نوح جا به فقط دو. خود سخن چنداني نگفته است

مير عبدالجليل زن خود  نيابت پدر  به و سيوستاناست كه او نيز هفت سال در بهكر
 در جاي ديگر درگذشت پدر خود را ذكر .٣داد انجامخدماتي ) .ه  ١١٣٨ :م (بلگرامي

گويد كه پدرش در شب عاشورا در   ميآزاد. نموده و مادة تاريخ وفات او را آورده است
 فيروز  خود سيدرهجري در سن هفتاد سالگي وفات يافته و در كنار قبر پد ١١٦٥سال 

  : قطعة تاريخ وفات پدر خود را چنين سروده استآزاد. ٤مدفون گرديد
   آن نخل رياض مكرمتمير سيد نوح

  سائلي پرسيد از آزادي سال رحلتش
  

  روز عاشورا علم افراخت در ملكِ بقا
   “شهيد كربلا حشر والد ما با”: گفت

  )هجري ١١٦٥( 

                                                
از . الدين چشتي است الدين بختيار كاكي اوشي خليفة بزرگ خواجه معين  خواجه قطب- 1

ترك و تجريد و فقر و فاقه غايت  قبولي عظيم داشت و به. اكابر اوليا و اجلة اصفياست
عبدالحق (جري وفات يافت ه ٦٣٣در . موصوف بود و نهايت استغراق داشت در ياد مولي

  ).٢٥-٦، ص اخبارالاخيار: دهلوي
  .شود حاصل مي.)  ه ٦١٤(= » خداداد«دست سيد صغري از كلمة   به مادة تاريخ فتح بلگرام-2
  .٢٨٣، ص  مآثرالكرام-3
  .٢٣٥ همان، ص - 4
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  ١شجرة نسب
  مير محمد االله داد
  مير محمد فيروز
  مير محمد نوح

  مير غلام علي آزاد  مير غلام حسن  مير غلام امام صادق  

 .م ١٧٠٤ ژوئن ٩/.ه  ١١١٦ صفرالمظفّر سال ٢٥ه روز يكشنب  بهآزاد تولّد و زادگاه؛
فقير حقير در تاريخ بيست و ”: گويد او خود مي.  متولد شد بلگرامپوره در محلّة ميدان

و در جاي ديگر . ٢“ و الف لباس هستي پوشيدئةپنجم ماه صفر سنة ست عشر و ما
  :نوشته است

ورود فقير از شبستان عدم در انجمن وجود بيست و پنجم صفر روز يكشنبه ”
  واقع در قصبة بلگرامپوره سنة ست عشر و مائة و الف، مولد و منشأ محلّة ميدان

د٣“ از سرزمين پوربتابع صوبة اَو.  

  :نويسد  ميالناظرين  ةصاحب تبصر
 نوح محمد علي ولد مير غلام در اين سال عالي منزلت، والا مرتبت مير”

تاريخ بيست و پنجم شهر صفرالمظفّر   بهادسيد الهد  بنفيروز سيد بن

                                                
  .٣از دكتر فضل الرحمن ندوي، ص ) انگليسي به (المرجان سبحة  مقدمة-1
  .١٤٢، ص مآثرالكرام؛ ٢٩٣، ص آزاد سرو -2
ـ عبدالحي  ٣٨، ص )خطّي (تبصرة الناظرين: ؛ سيد محمد بلگرامي١٢٣، ص خزانة عامره -3

 باغ معانيهجري و نقش علي در  ١١١٠ را ، سال تولد آزاد٢٠١، ص ٦  جطرالخوا نزهةدر 
  .هجري نوشته است كه درست نيست ١١١٧) ١٩ص (
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سبحانه  حق. گرديدندبخش عالم و عالميان  عرصة وجود نهادند و روشني به پا
 مطابق سال، تاريخ تولد  جدش سيد فيروزالهداد.كند در عمر ايشان بركت

  .١“اند اد يافتهالهد برخوردار مذكور لفظ غلام
.  فعلي در هندوستانخيز در ايالت اتّراپرادش  شهركي است معروف و مردمبلگرام

اند و در ميدان علم و ادب كارهاي   برخاستهدر هر برهة زمان افرادي از خاك بلگرام
 در مير عبدالجليل بلگرامي. اند  شدهرام”العاده انجام داده و باعث شهرت بلگ فوق

  :وصف بلگرام چنين سروده
  آب و گل من كه فيض عام است

  
   استاز خطّة پاك بلگرام

  االله چه بلگرامي  سبحان  
  

  كوثر مي و آفتاب جامي
  خاكش گل نوبهار عشق است  

  
  خمار عشق است آبش مي بي

  از عشق سرشته ايزد پاك  
  

  از روز ازل خمير اين خاك
  هر لاله كزين ديار رويد  

  
  تخم دل داغدار رويد

  هر گل كه دميده است زين خاك  
  

  چاكخونين جگريست پيرهن 
  طرف گلزار نرگس نبود به  

  
  منصور برآمد است بر دار

  هم در آن خاك گل با سنبل به  
  

  فتراك آويخته بسملي به
  خورشيد از آن بهار نيرنگ  

  
  پژمرده گليست باخته رنگ

  از فيض هواي آن گلستان  
  

  سرسبز شود نفس چو ريحان
  زند جوش آتشكده سبزه مي  ز  

  
  همچون خط يار از بناگوش

  تا شد چمنش بيده محسوس  
  

  شد پردة چشم بال طاووس
  تابستانش كه عيش بار است  

  
  چو گرمي عشق سازگار است

  گرمي آنجاست ماية زيست  
  

  گويي كه حرارتِ عزيزيست
  سرما چو در آن مقام آيد  

  
  دام آيد عنقاي هوا به

  هر در كه از جگر كند گل  
  

  افسرده شود چو شاخ سنبل
  

                                                
  .٢٨، ص )خطّي ( الناظرينةتبصر:  سيد محمد بلگرامي-1
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  ل آيدچون موسم بر شگا
 

  حسنش شود چو شاخ سنبل
از  طنّ   چولان سحاب شوخ 

  
  ١پرواز چون خيل پري بود به

  :نويسد  ميالدين سهالوي  در ترجمة ملّا نظام بلگرامي دربارة بلگرامخود آزاد  
 از قديم منشأ فضلاي كرام و مظهر علماي عظام او ده محروسة بلگرامدر صوبة ”

كمال  است و فراوان دانشمند از اين شهر برخاسته و مجلس افاده و استفاده به
  .٢“خوبي آراسته

. طرف غرب واقع است تر به كيلوم٢٤فاصلة   به3 از توابع شهر هردوييبلگرام
كيلومتر در سمت غرب  ١٢٠فاصلة  ، به مركز ايالت اتّراپرادشهردويي از لكهنو

  آزاد.نفر بود ٩٥٦٥ ميلادي جمعيت بلگرام ١٩٥١ طبق سرشماري سال .دارد قرار
  :نويسد بلگرامي مي

البلد بيست و   يكصد و شانزده درجه و پانزده دقيقه و عرض)آن(البلد  طول”
 و ٢/٨٥البلد  و امروز از لحاظ گرينويچ طول. “شش درجه و پنجاه دقيقه است

  .٤باشد  مي١١/٢٧البلد  عرض
فهم و سرود سرا، و در اي است خوش هوا، بيشتر مردم آن خوش   قصبهبلگرام”

آنجا چاهي است كه هر كه چهل روز آب ازو برآشامد، شناسايي و حسن منظر 
  .٥“افزايد

                                                
  .٢-٣، ص )خطّي (مثنوي امواج الخيال:  عبدالجليل بلگرامي-1
  .٢٢٣، ص  مآثرالكرام-2

3- Hardoi. 
، .م ١٩٦٥ـ دسامبر  ، عليگره، ژوئنعلوم اسلاميه، مجلّة “بلگرام”: الرحمن ندوي  دكتر فضل-4

  .٩٠ ص
  .٧٩، ص ٢، ج آيين اكبري:  ابوالفضل علامي-5
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  وجه تسميه
 از كتب قديم چنين .اند كرده  حكايات جالب و دلنشيني بيانوجه تسمية بلگرام راجع به

 موسوم شده بود، و رام نام راجه سري بود كه به» رنگ سري«آيد كه اسم قديمي آن  برمي
 ملقّب االله عشقي و شاه بركت.) ه  ١٠١٧ :م (عبدالواحد شاهدي بلگرامي از اشعار مير

بوده » رنگ سري «آيد كه نام سابق بلگرام نيز برمي.) ه  ١٠٧٠ :م (البركات صاحب به
  .است

  :١ گويدمير عبدالواحد شاهدي بلگرامي
  ٢چو آيد درين خاك سيد انام

  »بلگرام«را نام شد » رنگ سري«  
    

                                                
هجري متولد شده و بيش از صد سال زندگي  ٩١٥ يا ٩١٢عبدالواحد بلگرامي در سال   مير-1

خود را شاگرد . صوفي و درويش بود و سليقه و قريحة شعري هم خوب داشت. كرد
در فارسي . هجري وفات يافت ١٠١٧او در سال . دانست معنوي خواجه حافظ شيرازي مي

، الارواح شرح نزهة، هندي حقايق، حاجب شرح كافية ابن: جمله دارد از آنتأليفات زيادي 
تفسير ، برادر شرح معماي قصّة چهار، زهبمناظرة انبه و خر، شرح رسالة غوثيه

 خان اين كتاب را مفتي محمد خليل. سنابل سبع و المعرفت مورث و المحبت مفيض
چاپ رسانده است  به) پاكستان (اردو برگرداند و در لاهور  به).م ١٩٨٥ :م(بركاتي 

، ٣ آباد، شمارة ، اسلامدانش؛ مجلّة ٢٥-٣٢ص ، مآثرالكرام؛ ٢٤٧-٨، ص آزاد سرو :به رك(
  ).١٩١-٣، ص .ش . ه ١٣٦٤ پائيز

 حمله نمود و راجه هجري بر بلگرام ٦١٤غري است كه در صانام سيد محمد   مراد از سيد-2
  .نام وي معروف شده بود  بهداد كه بلگرام  را شكسترام سري
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  : گفته استي به زبان هند١البركات صاحب  پيمي ملقب بهاالله عشقي شاه بركت
   چهورآيي بسي سب» رنگ سري«هم باسي 

 
  نگر مون جهان ساه نهين چور سي» مارهري«
  :گويد كه  او مي. در اين مورد نظري ديگر داردحسين ثمين بلگرامي اما غلام 

گويند بيل نام ديو يا جني بود، . مشهور است» بيل«نام   تلي است كه بهبلگرام”
  .٢“اوست  نسبت بهاسم بلگرام. نجا مقام داشتدر عهد كفّار آ

 آورده، ديو را از كشمير بيلمة ر مجسنگ نيز معروف است كه ساحران و مرتاضانِ سري
 در ترجمة پير عبداالله آزاد. كردند در آنجا نصب كرده بودند و مردم آن را پرستش مي

  : نوشته است كهبلگرامي

                                                
. هجري درگذشت ١١٤٢هجري تولد و در سال  ١٠٧٠ در سال االله در بلگرام  شاه بركت-1

. سرود زبانهاي فارسي و هندي شعر مي عارف سوخته دل و شاعر خوش قريحه بود، به او
در فارسي و هندي چند اثر از . كرد تخلّص به» پيمي«و در هندي » عشقي«در اشعار فارسي 

رسالة چهار ، )در حلّ معاني حقايق (ل و جوابرسالة سؤا. يادگار گذاشته است خود به
دكتر محمد ). هندي به (پركاش پيم و عوارف هندي، مثنوي رياض عشق، )آداب در (انواع

را با دو » هندي عوارف«) هند(انصاراالله استاد زبان و ادبيات اردو، دانشگاه اسلامي عليگره 
چاپ  به. ش . ـه ١٣٦٧ تابستان ١٤آباد، شمارة   اسلامدانشطّي تصحيح و در مجلّة سخة خن

توضيحات  باشد با مي) قديم اردوي(المثلهاي هندي  اين رساله دربارة ضرب. رسانده است
. م ١٩٤٣ را پانديت لكهمي دِهر در سال »پركاش پيم«. زبان فارسي  توجيهات عرفاني بهو
؛ لازم ١١١-٣، ص مآثرالكرم؛ ٢٤٨-٢٥٠، ص آزاد سرو: به كر. چاپ رسانده است به
رسالة سؤال ، مثنوي رياض عشق، عشقي ديوان، البركات مجمع: ر است كه چند اثر اوذك به
كوشش علي احسن در هردويي در سال   در يك مجموعه بههندي عوارف و  جوابو

 Edward Edwards: Persian:به رك (چاپ رسيده است  صفحه به١٦ + ١٨٦در . م ١٨٩٧

Printed Books in the British Museum, p.149.(.  
  .٩١، ص لوم اسلاميهعنقل از مجلّة  ، بهشرايف عثماني:  ثمين بلگرامي-2



١١٧

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  .١“مرقد منورش در سواد جنوبي شهر طرف ميدان بيل واقع شده”
. دهوموسوم ب» بيل«نام  ه بشود كه بخشي از بلگرام معلوم مي» بيل ميدان«از كلمة 

كردند، و  ديو را از منطقة دور نمودند مجسمة بيل ر را فتحنگ تي مسلمانان سريوق
» ي«ايام مرور  با. گشت مشهور» بيل ده«يعني » گرام بيل«منطقة  ديو به نام همين بيل به
  .يافت تغيير» بلگرام«  بهكسره تبديل شد و بيلگرام به

از زبان » سري« اين است كه كلمة حكايت ديگر در مورد اسم منطقة بلگرام
و مردم در وقت رفت  كار مي سانسكريت است و اين واژه براي تعظيم و تكريم افراد به

چون بلرام برادر كرشن . كردند ميرا در آغاز اسم اضافه » سري«كسي واژة  خطاب به
كرده بود، لذا هندوها  قتل رسانده و اين منطقه را در زمانة قديم آباد الال پسر بلال را به

مسلمانها بر منطقه تسلط يافتند و ناميدند تا اين كه » رنگ سري«برمبناي احترام منطقه را 
شود، آنان  ناميده مي» مبلْرا سري«نام  خبر شدند كه منطقه به وقتي فرمانروايان مسلمان با

» بلگرام«رفت، حذف نموده و آن را  كار مي را كه فقط براي احترام به» سري«كلمة 
  .٢ناميدند
 در اوج بود و از همان وقت در كتابهاي تاريخ  ستارة بخت بلگرام زمان اكبر شاهدر

  .شود همين صورت ديده مي به» بلگرام«و تذكره اين كلمه 

  بلگرام ورود مسلمانان به
كه آنان چگونه و كي آمدند و فاتح اول بلگرام كيست؟  و اين بلگرام دربارة مسلمانان به

  :نويسد  بلگرامي مياما آزاد. شود ميان اهالي بلگرام اختلاف نظر ديده مي در

                                                
  .١٤، ص مآثرالكرام -1
  .٢٩٤، ص ١، ج تنقيح الكلام في تاريخ بلگرام:  محمود بلگرامي-2



١١٨  

  

  

 را شايستة اكرام ساخت  بلگرام،مقدم گرامي اول كسي از اكابر طريقت كه به... ”
ي الدين دهلو دو مريد خواجه قطب  هر و سيد محمد صغريه عمادالدينخواج

  .١“باشند س اسرارهم ميي قدالدين چشتي اجمير و جناب معين
د صغريسيين ايلتمش  در زمان سلطان شمسد محمحمايت با.) ه  ٦٠٢-٦٣٣ (الد 

داد و  راجة آن ديار جنگيد و او را شكست  آمد و بابلگرام يك دسته نيروي سلطنتي به
اي اين   در قصيدهعبدالجليل بلگرامي مير. آيد  ميدست تاريخ آن به» خداداد«از كلمة 

  :گويد موضوع را روشن ساخت و چنين مي
  ماييم نخل سبز رياض پيمبري

  
  احسان ماست بر همه از سايه گستري

   كه تيغ اوجدكان محمد صغري  
  

   يافته فتح و مظفّريبر بلگرام
  )كذا (مفتوح گشت در زمن شاه التمش  

  
  بشمري» خداداد«لفظ  تاريخ آن ز

  در سال ششصد و چهل و پنج فوت كرد  
  

  آسوده بر بساط معلّاي عبقري
  بلگرامي مزار مباركش  باشد به  

 
  ٢مرقدش كنند ملائك مجاوري  بر
  . است فاتح بلگرام معتقد است كه خواجه عمادالدينبلگرامي ناما ثمي 

 و  غزنوي را از زمانة محمود سعي نموده است كه خواجه عمادالدينبلگرامي ثمين
  .كند  ثابتهم سفر و هم ركاب محمد يوسف كازروني

اند بر شيوخ فرشوري، شيوخ عثماني، تركمنها، سادات   مشتملباشندگان بلگرام
عامل و حق اين است كه سادات واسطي ... رضويه و سادات حسيني زيدي واسطي و

 دودمان اين خانواده در .بلگرامي از همين خانواده بود اند و آزاد اصلي شهرت بلگرام
آور  عنوان نويسندگان، علما، شعرا و مدبرين نام  بهتاريخ و ادبيات عربي و فارسي هند

ز آن ميان افراد زير بيشتر مشهور و  ا.اند شده و شهرت فراوان كسب كرده معرفي
  .اند معروف

                                                
  .٧، ص مآثرالكرام -1
  .٢٧٠-٧١، ص  همان-2



١١٩

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

، سيد محمد شاعر بلگرامي ، مير).ه  ١٠٧١-١١٣٨ (عبدالجليل بلگرامي مير
علي بلگرامي و برادر  ، سيد نوة آزاديدر بلگراميح  بلگرامي، اميرغلام علي آزاد مير

 صاحب ، سيد مرتضي بلگرامي زبيديبزرگ وي عمادالملك سيد حسين بلگرامي
و آن قصبه رجال خيز است ” نوشته است كه ابراهيم خان خليل. هغير  وروسالع تاج

  .١“اند اكثر ارباب كمال از آنجا برخاسته
 غزلي دارد كه ذكر در تعريف بلگرام) .ه  ١١٨٥ :م (سيد محمد شاعر بلگرامي مير

  :آن خالي از لطف نيست
  كرد ياران نوبهار بلگرام سير بايد

  
  زار بلگرام بر زمرد ناز دارد سبزه

  كند  بو ميهر نفس عطر گلستان يمن  
  

  خوش دماغان از نسيم مشكبار بلگرام
  سازد عنان ديده را س ميعطف از فردو  

  
  از سواد اعظم دولت مدار بلگرام

  همتش رخش جولان بر است تنگ جهت شش  
  

  برفراز عرش نازد شهسوار بلگرام
  الاوليا   قطبخواجة كامل عمادالدين  

  
  حلقة باب حريم او حصار بلگرام

   عالي جناب بن خسرواز ورود موكب  
  

  سرمة چشم ملك باشد غبار بلگرام
  گاه آسمان آستان اشرف او بوسه  

  
  بارگاه اقدس او افتخار بلگرام

   كجا از خاطرم طوطي رودياد هندوستان  
 

  كند شاعر بجا وصف ديار بلگرام مي
 شهركي است بسيار قديم و اهالي آن علم دوست و چنانكه گفته شد بلگرام 

داده و تأليفات فراوان از  در هر زمينه كارهاي شاياني انجام. صاحب علم و ادب بودند
داشت كه پر از  هاي متعددي وجود  در آن منطقه كتابخانه.اند اشتهذيادگار گ خود به
شده و حالا اثري  يشترشان خراب اما از دستبرد روزگار ب.هاي علم و ادب بودند گنجينه

هاي قاضي  ذكري مختصر از كتابخانه ٢الكلام تنقيحدر كتاب . نمانده است از آن باقي
 ).ه  ١١٣٢ :م( امي، سيد عبداالله قابل بلگر).ه  ١٠٠١ :م( عرف شيخ كمالابوالفتح بلگرامي 

                                                
  .٦٤، گ )خطّي( ابراهيم صحف: براهيم خان خليل ا-1
  .٣٥٥، ص ٢، ج  في تاريخ بلگرامالكلام تنقيح:  محمد محمود بلگرامي-2



١٢٠  

  

  

 از آن جمله همچنين ديگر اكابر بلگرام. ميان آمده است به) .ه  ١١٥٢ :م (طيب و شاه
  .هاي بزرگ داشتند  نيز كتابخانهسيد عبدالجليل بلگرامي  و ميرسيد عبدالواحد بلگرامي

 چندين كتاب نوشته شده يا در  و رجال معروف و مهم بلگرامدربارة بلگرام
از  الخيال امواجميان آمده است، از آن جمله مثنوي  كتابهاي مختلف ذكري از آنان به

، شاعر بلگرامي سيد محمد از مير الناظرين ةتبصر، بلگراميعبدالجليل  مير
المرجان في  سبحة، عامره ، خزانةآزاد سرو، بلگرام تاريخ، مآثرالكرام، المحقّقين انيس

 بلگرامي، شكرستان علي آزاد  از مير غلامطيبه شجرة، بيضا يد، )عربي (آثار هندوستان
سيد عمرالحسيني الواسطي   بنشريف  از سيدالمبتدين ة، مرآبلگرامي  از ذوقيخيال

) اردو (گرام في تاريخ بلالكلام ، تنقيحاالله بلگرامي  از مير عظمتبيخبر سفينة، البلگرامي
، شرايف  از سيد فرزند احمد صفير بلگراميبلگرام تاريخ، ١از محمد محمود بلگرامي

، )خطّي (شرايف عثمانيتكملة ، ن بلگراميحسين ثمي  از شيخ غلامعثماني
اهد  از سيد شالكرام في شجرة سادات رضوية بلگرام سفينة، احمد عثماني شريف

، تاريخ خطّة پاك ٢ از سيد مقبول احمد صمداني)اردو (جليل حيات، حسين رضوي
شجرة نسب سادات  (الكرام ضةرو، يالحسن بلگرام  از قاضي شريف)اردو (بلگرام

 از سيد اصغر )اردو (شادان بلگرامي حيات، ٣نالحس از سيد وصي) زيدي واسطي بلگرام
، بلگرامالكرام في تاريخ  تحفة، فدا حسين بلگرامي  از ميرطيبه تتمة شجرة، ٤علي شاداني

في الكلام   و اكمالةرسالة سجلات في تاريخ القضا، الكلام في تاريخ بلگرام ةتذكر

                                                
  .م ١٩٣٠در سال ) هند( چاپ عليگره -1
  .م ١٩٢٩در سال ) هند(آباد   چاپ اله-2
  .م ١٩٢٠در سال ) هند( چاپ گوركهپور -3
  .م ١٩٨٦در سپتامبر ) پاكستان( چاپ كراچي -4



١٢١

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

شجرة نسب  (جنَيديه و اري االله  از مرتضي حسين معروف بهالاقاليم يقة، حدمآثرالكرام
  ... واز سيد جنيد صغروي بلگرامي)  و بارههسادات بلگرام

 در جاه دعوت نواب آصف هجري بنا به ١١٥٢ پس از سفر حج در سال آزاد
 ١شاه مسافر نقشبندي وي در حدود هفت سال در تكية بابا. گزيد د اقامتآبا اورنگ

د آبا اورنگ  بهآزاد  براي ملاقات باكرد و وقتي حاكم لاهوري  زندگي.)ه  ١١٢٦ :م(
 در وصف حاكم لاهوري. كرد  زندگي مي در تكية شاه محمودرفت، در آن موقع آزاد

  :نويسد  چنين ميتكية شاه محمود
خجسته   مبارك بهورتهجري، از س ١١٧٥الاولي   جمادي١٥در اين ولا كه ”

كه رشك باغ ارم ( صاحب عالي مناقب بنياد وارد شدم و در تكية شاه محمود
 اين چنين مقام است و در خوش آب و هوايي علم، در تمام قلمرو هندوستان

  :نزهت نشان چشمي نديده و گوش نشنيده
 همينست و همينست و همينست اگر فردوس بر روي زمينست

                                                
  .٢٦١، ص ١، ج تذكرة شعراي دكّن :الزمن ، محبوب ملكاپوري-1

  :شاه مسافر نقشبندي غجدواني ابيات زيرا را سروده است  در مدح بابادآزا
  قطب زمان صاحب شأن عظيم

  
  در حق مقيم شاه مسافر به

  تاج و نگين و علم  بيخسرو  
  

  تاج ده قيصر و خاقان و جم
  اسرار حقيقت دواند ريشه به  

  
  دو عالم فشاند دامن همت به

  ها اثر ذكر او خودشكني  
  

  روشني دل اثر فكر او
د   ن نقشب سلسلة  دشه  ا   ب

 
  يك نظر او دو جهان را پسند

  :نيز در تاريخ رحلتش گفته است 
  مسافر شاه ارباب معارف
  خرد تاريخ سال رحلتش گفت

 

  مقيم عرش شد از فرش اين طاق
  »عالم قطب آفاق مسافر شد ز«
 )هجري ١١٢٦ =( 

  .١٥٤-٥، ص آثرالكرامم



١٢٢  

  

  

و از اخلاق و شخصيت صاحب تكيه چه توان گفت كه يكتاي دوران و يگانة 
صحبت فيض  كردم و به فروكش) اند و سبحانه تعالي سلامتش دارد زمانه

غلام   عالي دودمان فضايل و كمالات نشان صاحب طبع وقّاد، ميردرجت سيد
 بلگرامي كه زبانِ درازِ قلم در اداي وصف آن مجمع خوبيها كوتاه علي آزاد

  . ١“...است

  آباد اَورنگ
 اداره  در قديم زير نظر حكومت نظام حيدرآباد. شهري است در جنوب هندآباد اورنگ

اين شهر در . گرفت  قراريلادي جزو ايالت مهاراشترام ١٩٦٠شد و پس از يكم مه  مي
ميلادي  ١٩٦١سال طبق سرشماري .  واقع است گوداوريآهن حيدرآباد مسير راه

 ١٤٥ و حدود (Kaun) اين شهر در كنار رود كاون.  نفر بود٨٧‚٥٧٩جمعيت آن شهر 
  .دارد  قرار كيلومتري شمال شرقي بمبئي٢١٥ و در كيلومتر شمال شرقيِ شهر پونا

ها درآمده و بعد   حكومت سلسلة بهمني اين منطقه درهجري ٧٤٦/.م ١٣٤٧در سال 
.  درآمدنگر  جزو حكومت نظام شاهيان احمدآباد ها، اورنگ از سقوط حكومت بهمني

هاي  توانست حمله  مينگر ملك عنبر وزيري زيرك بود كه در ساية رهبري او احمد
 پس از درگذشت وي، اين منطقه جزو حكومت .م ١٦٢٦كند، اما در سال  دفعمغولها را 

كرد،  در نيمة اول قرن هجدهم چون سلطنت تيموريان سقوط. گرفت تيموريان قرار
 اين شهر از توابع شهر بمبئي. م ١٩٥٦ زير نظر نظام درآمد و از سال آباد اورنگ

  .رود مي شمار به
 بود و اين شهر در دوران حكومت ملك عنبر ، كِهركيآباد اسم نخستين اورنگ

 اين شهر را سوزانده و تبديل .م ١٦١٢مغول در سال  ارتشيان . بودنگر پايتخت احمد

                                                
  .١٥-٦، ص مردم ديده:  حاكم لاهوري-1



١٢٣

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

عنوان اينكه  ، بهزيب نام اورنگ اما دوباره بازسازي شد و بهخاكستر كرده بودند،  به
  .شد  در آنجا اقامت داشت نامگذاريدار دكّن صوبه

  تحصيلات آزاد
تفصيل آورده  بههاي خود ذكر آنان را   نزد پنج استاد درس خوانده بود و در تذكرهآزاد

نبوي، ادبيات،   علوم لغت، حديث، سيرهآزاد. كرده است خوبي و نيكي ياد و از آنان به
او در . غيره را خوب خوانده و خود در زمرة استادان وقت درآمد عروض و قوافي و

  :ويش را برده استحق استادان خود غزلي سروده است و در آن اسامي استادان خ
  كيستم خاكپاي استادان

  
  خرمن ايشان چيني ز خوشه

  تربيت اين فقير را كردند  
  

  پنج استاد صاحب احسان
  كرد تعليم دانش درسي  

  
   خير زمانسيد طفيل مير
  يك قلم علم شعر و علم لغت  

  
   داد نشانعبدالجليل مير
  نقش خاطر عروض و قافيه را  

  
   ذيشانكرد سيد محمد

  حيات بود استاد بنده شيخ  
  

  در احاديث ماية ايمان
  عبد وهاب شيخ طنطاوي  

  
   كرد بيانهاي حديث نكته

  شكر احسان اين اكابر را  
  

  نتوان كرد با هزار زبان
   از نوازشانبنده آزاد  

  ١گشت مشهور در تمام جهان  
 و علوم لغت و حديث و  كتب مقدماتي و درسي را نزد طفيل محمد بلگراميآزاد  

 بلگرامي كه جد مادري او بود، خوانده عبدالجليل ادب را پيش مير نبوي و فنون سير
 ليلعبدالج  پسر ميرسيد محمد عروض و قوافي و برخي از فنون ادبيات را نزد مير. بود

 سِنْدي  نزد شيخ محمد حيات سپس در مدينة منوره.كرد  بود، تحصيلكه دايي آزاد

                                                
  .٢٥٨، برگ )خطّي) (فارسي (ديوان آزاد -1



١٢٤  

  

  

ستّه از او   و ساير مفردات را خوانده و اجازة صحاحبخاري صحيح) .ه  ١١٦٣ :م(
بعضي فوايد علم ) .ه  ١١٥٧ :م ( از شيخ عبدالوهاب طنطاويدر مكّة مكرمه. گرفت

.  بلگرامي خوانده بود در فقه را در محضر سيد عبدااللههدايه كتاب .گرفت حديث را ياد
  :نويسد در اين باره مي

 علوي گجراتي قدس سره شرح الدين  نبيره و صاحب سجاده وجيهشاه اسداالله”
  .١“فقه تحصيل نمودم) در (گذرانيد و من هدايه) عبداالله(خدمت   بهمواقف

  شرح حال استادان آزاد
ود؛ او در سال  ب جد مادري آزادمذكور ، مير).ه  ١١٣٨ :م( مير عبدالجليل بلگرامي -١

 آباد هجري در شاهجهان ١١٣٨ و در سال  زاده شدهجري در بلگرام ١٠٧١
 عالم متبحري بود و بر زبانهاي عبدالجليل  مير.مدفون گرديد درگذشت و در بلگرام

. كرد  تخلّص ميبي، فارسي، تركي و هندي تسلّط كامل داشت و در شعر واسطيعر
نويسي و  سمت وقايع  بهدر سِنْد) .ه  ١٠٦٨-١١١٨ (زيب از طرف اورنگ

غيره  ديث و فقه و تفسير ودر علوم ديني مانند ح. گري منصوب شده بود بخشي مير
 مذكور  بلگرامي از ميرآزاد. داشت و در علوم لغت، موسيقي و شعرگويي مهارت تام

 در واقع اين تربيت و .٢كتب لغت و حديث و سير نبوي و فنون ادب فراگرفته بود
آزاد . كرد  را فراهم بوده كه زمينة ظهور شخصي مانند آزادعبدالجليل ميرپرورش 

موقع كه  اي را فرونگذاشته است و هر هنكت هيچ عبدالجليل نيز در ذكر و ستايش مير
  .جولان درآورده است آورده، در مناقب آن بزرگوار قلم را به دست صتي بهفر

                                                
  .٢٣٨، ص مآثرالكرام -1
  .٢٥٣، ص مآثرالكرام؛ ٢٥٣-٨٦، ص آزاد سرو؛ ١٢٣-٤، ص خزانة عامره -2



١٢٥

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  را در سن هفده سالگي نخستين بار در بلگرامعبدالجليل گويد كه او مير  ميآزاد
 رفت آباد شاهجهان هجري براي تحصيل نزد مير به ١١٣٤سپس در سال . ١ديده بود

  .و حدود دو سال در نزد وي كتب احاديث خواند
  :قول آزاد  نابغة روزگار بود و بهعبدالجليل مير
  :ن گفته استي، و خود مير چن“ مشابهت تمام داشتخسرو دهلوي امير با”

   بود استاداگرچه مير خسرو
  

  ندارد چرخ چون او ديگري ياد
  فكر دور دو پرواز دارد به  

  
  نبي نبود ولي اعجاز دارد

  در انواع سخن شور جهان است  
  

  قدرت خسرو صاحبقران است به
  ن هم ازين گلدستة نوولي م  

  
  جاي مير خسرو درين عصرم به

  كمال از هر نمط دلخواه دارم  
 

  ٢اميد تربيت از شاه دارم
 عمل  هم از راه جامعيت علم وخسرو امير تشابه ايشان با”: كند كه  تصريح ميآزاد 
 سلاطين دهلي خسرو از آغاز تا انجام با و هم از جهت مصاحبت ارباب دول، چه امير

لوازم خدمت  طرفه آنكه علامه مرحوم هم به. كرد برد و هفت پادشاه را خدمت بسر
 و عالم  و شاهكان عالمگيرم يعني خلد.  پرداخت از سلاطين تيموريههفت پادشاه دهلي
 و الدرجات و شاهجهان ثاني و رفيع سير فرخ و محمد) جهاندار شاه(محمد معزالدين 

  .٣ “شاه محمد
است و در  در وصف بلگرام» الخيال مثنوي امواج« بلگرامي عبدالجليل آثار ميراز 

 تاريخ فتح قلعة ستاره ، و قطعة٤است» اكثر قواعد موسيقي هندي ضبط نموده«آن 

                                                
  .٢٥٣، ص مآثرالكرام -1
  .٢٦٣، ص آزاد سرو -2
  .٢٦٣-٤، ص  همان-3
  .٢٦٥ همان، ص -4



١٢٦  

  

  

سروده »  شاه عالمگيريزرنامة فيرو طوي«و » گلزار فتح شاه«نام  عربي و فارسي را به به
 كه در يك شب سروده گردآمده فتح قلعة ستارهتاريخ  در اين رساله، يازده قطعة. است
لغت  (جواهرالكلام، مثنوي پدماوتْعربي و فارسي،  وه بر اين، ديوان شعر بهعلا. است

مثنوي در جشن ، انشاي عقدالثمين، انشاي جليل، )تركي و هندي منظوم عربي، فارسي،
النعيم في احوال  رياض رسالة، موسيقي رسالة، تعريب رسالة، سير طوي محمد فرخ

  .باشد  ميعبدالجليل ديگر تأليفات مير از )ص(الكريم نبي
عربي و   و همچنين در وفات او قصايدي غرا بهمذكور  بلگرامي در مدح ميرآزاد

 .شود  ديده ميديوان آزاد در ستايش و تجليل او در اي نيز فارسي دارد و اشعار پراكنده
  :مطلع  قصيده اي بهعبدالجليل  در مدح ميرآزاد

  ادرك عيلا لقاء منك يكفيه
 

  طرفك الناعس الممراض يشفيه
 بر آن شرح عبداالله يمني  بنسيد احمد.  بيت دارد٣٧است كه عربي سروده  به 

 ورتيس  بن عمرصطفي حاشيه بر آن نگاشته است و مولانا سيد منوشته و خود آزاد
حق  يعني اين قصيده به“ هذا قصيدة يحق ان يغبط فيها”: كرده است بدينگونه ستايش
  .١لايق رشك است

 بن سيد شكراالله الحسيني طفيل محمد مير، .)ه  ١١٥١ :م( مير طفيل محمد بلگرامي -٢
 در ايالت اتّراپرادش ( جامع علوم ظاهري و باطني در قصبة اَتْرولياُتْرولَوي بلگرامي

 االله سالگي همراه عم خود احسن هفتدر . دنيا آمد هجري به ١٠٧٣در سال ) هند
مقدمات را نزد عارف مشهور دهلي، . شد تحصيل  آمده و همانجا مشغول بهدهلي به

 رفت و بلگرام در سن پانزده سالگي به. خواند ،.)ه  ١١٠٣: م (نما سيد حسن رسول
 ، سيد سعداالله بلگرامي.)ه  ١١١٧ :م (ربي بلگراميكتابهاي ديگر درسي را نزد سيد م

 آبادي الدين شمس و مولانا قطب.) ه  ١١١٥: م (االله ، قاضي عليم.)ه  ١١١٩ :م(

                                                
  .٢٦٢ ، صمآثرالكرام -1



١٢٧

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

 رحل اقامت افكند و تمام عمر خويش را  تحصيل علوم در بلگرامپس از. فراگرفت
هجري  ١١٥١الحجة   ذي٢٤او در تاريخ . در خدمت درس و تدريس گذرانيد

  :گفته است بلگرامي در حق استادِ خود آزاد.  مدفون گرديددرگذشت و در بلگرام
  مشاگرد خاص مير طفيل محمد

 
  او در علوم عقلي و نقليست رهبرم

  :نيز قطعة تاريخ وفات استاد خود را چنين سروده است 
  افسوس كه آفتاب معني

  
  از حلقة آسمان برون رفت

  تاريخ وصال او خود گفت  
  

  ١علامه از جهان برون رفت
 )جري ه١١٥١(=    

 درج ٢عربي سروده است كه در مآثرالكرام اي به همچنين در رحلت استاد قصيده
كرده و از طرف استاد عمره  او پس از رحلت استاد خود فريضة حج را ادا. است
  .٣آورده است بجا

 بوده، زماني كه  از علماي اكابر مصر، او.)ه  ١١٥٧ :م ( شيخ عبدالوهاب طنطاوي-٣
 رفته بود، مكّة مكرمه هجري براي زيارت حرمين شريفين به ١١٥١ در سال آزاد

وم حديث تحصيل عل آمده بود، همانجا نزد شيخ به مكّه  بهشيخ نيز از مصر
  :نويسد  ميخود آزاد. پرداخت

  صحبت شيخ عبدالوهاب طنطاوي معدن اللطائف معظّمه و طائفدر مكّة”
  .٤“ حديث برگفتمسره دريافتم و فوايد فن قدس

                                                
  .٢٥٢، ص آزاد سرو -1
  .١٣٧، ص مآثرالكرام -2
  .١٣٧ همان، ص -3
  .٢٩٥، ص  همان-4
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گويد كه شيخ اشعار عربي وي را بسيار پسنديده و وقتي از معني كلمة آزاد   ميآزاد
، ١“َنت من عتقاءاهللا”خبر گشت بسيار خوشحال گرديد و گفت  كه تخلّص او بود، با

العسجد في  بذل كتاب  از تصانيف شيخ طنطاوي.دگان خدا هستيدششما از آزاد
شيخ در . توان نامبرد  را ميعقدالزّبرجد من حروف محمد و ي من اسرا احمدحسين
  .هجري وفات يافت ١١٥٧سال 

. عالمِ عامل و محدثِ بزرگ بوده.)ه  ١١٦٣ :م ( شيخ محمد حيات سِندي مدني-٤
 دن اسم در سِنْيهم  است كه از قبيلة چاچرا بود كه ديهي نيز بهاسم پدر او ملّا قاريه

او در .  است شيخ محمد حياتواقع است و همين محلّ جاي تولد) پاكستان(
همانجا . گزيد  سكونتت و در مدينة منورهفزيارت حرمين شريفين ر نوجواني به

كرد و سرآمد  در فن حديث مهارت و تسلط پيدا. رساند پايان تحصيلات خود را به
 از شيخ علم حديث را فراگرفته بود،  در اقامت مدينهآزاد. روزگار خود شد

  :گويد مي
سره   حنفي قدسخدمت شيخنا و مولانا شيخ محمد حيات سِندي مدني به”

مولانا ) از(ستّه و ساير مفردات   و اجازت صحاح قرائت نمودصحيح بخاري
  .٢“گرفت

 كرد و در قبرستان بقيع هجري فوت ١١٦٣ در سال شيخ محمد حيات سِندي
  .٣ استتاريخ وفات او يافته» شيخي حلةر« از كلمة آزاد. شد دفن

 لةرسا، الايقاف علي سبب الاختلاف: شيخ در عريي تأليفات زيادي دارد از آن جمله
 لةرسا، السلام  وةالانام في العمل بحديث النّبي عليه الصّلو تحفة، ية التعزعةفي رد بد

                                                
  .١٤٣، ص مآثرالكرام -1

  .٢٩٣، ص آزاد سرو - 2
  .١٤٦، ص مآثرالكرم -3



١٢٩

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

شرح الترغيب ،  في ابطال الضرائحلةرسا، في النهي عن عشق صورالمرد و النسوان
، )يةالنوو(المحبين في شرح الاربعين  تحفة،  في العقائدمةمقد، الترهيب للمنذري و

، يةالحداد شرح حكم، )قاري علي لملّا( الاربعين شرح، ئيةالحكم العطا شرح
  .١ة لاهل الاشارةالبشار و مختصرالزواجر لابن حجر

 بلگرامي عبدالجليل  فرزند مير،).ه  ١١٠١-١١٨٥(  مير سيد محمد شاعر بلگرامي-٥
دنيا آمده و كتب درسي نزد استاد   بههجري در بلگرام ١١٠١است كه در سال 

 بلگرامي خوانده عبدالجليل  خود مير و از پدرطفيل محمد بلگرامي المحقّقين مير
صفات حميده  او به. گري داشت بخشي نگاري و مير  منصب وقايعاو در سِنْد. بود

 ٢»الجزء الاشرف من المستطرف«از آثار وي . كرد ميخلّص ت» شاعر«متّصف بود و 
 از سال  است كه شامل وقايع سِند٣»الناظرين ةتبصر«و ) منتخب كتاب مستظرف(

  : دربارة شاعري وي نوشته استآزاد. باشد هجري مي ١١٨٢ تا ١١٠١
مهارت زبان عربي و فارسي و هندي از حد ...  داردمير، طبعي وقّاد و ذهني نقّاد”

سخن را . افزون است و اشعارالسنة ثلاثه در خزانة حافظة عالي از حصر بيرون
  .٤“كشد كند و جواهر آبدار در سلك نظم مي اكثر اوقات موزون مي

                                                
، ، لاهورفهرست مفصّل مخطوطات عربيه كتابخانة دانشگاه پنجاب:  قاضي عبدالنّبي كوكب-1

  .٢٢٧-٣٠، ص ١ ج
 در آداب و .) ه ٧٦٠-٨٥٠(الدين محمد   تأليف شهابالمستطرف في كل في مستظرف - 2

  .باشد مواعظ مي
قاره است، البتّه بيشتر مطالب مربوط   اين كتاب سالنامة علمي و فرهنگي و سياسي شبه-3

هاي  براي نسخه. چاپ نرسيده است هنوز به.  استاصران و معاشران و بزرگان بلگراممع به
  ).١٨٩٥، ص ١٢، ج فهرست مشترك: رك(خطّي آن 

  .٢٩١، ص آزاد سرو -4



١٣٠  

  

  

 بلگرامي عروض و قوافي و برخي از فنون ادب را خوانده سيد محمد  نزد ميرآزاد
  :نويسد اين باره ميدر . بود
 سيد محمد و عروض و قافيه و بعض فنون ادب از خدمت والا درجت مير”
  .١“كرد تلمذ)...  بلگراميعبدالجليل مير(لف الصّدق علامة مرحوم خ

 مذكور اي در رحلت مير  قصيده آزاد.هجري اتفاق افتاد ١١٨٥وفات او در سال 
  :سروده و از اين مصرع تاريخ يافته است

  ٢» از جهانرفت قدسي جهان سيد محمد«
  

  سفرهاي آزاد
كرده  هاي خود درج  در عمر خود سه سفر طولاني نموده و تفصيل آنها را در تذكرهآزاد

  .است
 .)ه  ١١٤٢ :م( االله بيخبر بلگرامي عظمت  ميراتّفاق بههجري  ١١٣٤سفر اول در سال 

رفت و دو .) ه  ١١٣٨ :م( بلگرامي عبدالجليل  نزد جد مادري خود ميرآباد شاهجهان به
، سپس در سال ٣كرد ساب فيض اكتعبدالجليل بلگرامي سال در آنجا بود و از مير

  . بازگشتبلگرام هجري به ١١٣٧
اي است  سيوستان منقطه.  رفت٤سيوستان هجري به ١١٤٢الحجة  دوم در ذي سفر
.) ه  ١١٨٥ :م(شاعر   بلگرامي متخلّص بهسيد محمد آنجا دايي و استاد وي مير. در سِنْد

                                                
  .٢٩٣، ص آزاد سرو -1
  .٢٨٦ همان، ص -2
خطّي موزة ملّي، كراچي،  نسخة (الهند غزلان؛ ١٢٤ ، صعامره خزانةبلگرامي،  آزاد -3

  .١٠٩، ص )N.M.1968-٢/١٣١ شمارة
، الهند غزلان:  بلگرامي؛ آزاد١٧٦ستان نوشته است، ص  را سي سيوستاننشتر عشق صاحبِ -4

  .١١٠ ص



١٣١

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

، ، لاهورآباد  از راه شاهجهانآزاد. گري مأمور بود بخشي و ميرنويسي  سمت وقايع به
. آن ديار رسيد هجري به ١١٤٣الاول   رفت و در دهم بيعستانسيو  به و اُوچملتان
.  رفتبلگرام كرد و خود به هر دو منصب منصوب نيابت خود به  را به آزادمذكور مير
نحو   وظايف محوله را بهمدت چهار سال در سيوستان  بهسيد محمد  در غياب ميرآزاد

اين رويداد بر وي . داد البتّه در خلال كار يك بار انفصال خدمت رخ. داد احسن انجام
سره   قدس١در خواب او را حضرت مخدوم لعل شهباز”گويد كه   مياثري نهاد، ولي

  .٢“دهد كه كار شما درست خواهد شد و چنين شد بشارت مي
در حين سفر در .  برگشتبلگرام هجري به ١١٤٧ در اواسط سال  از سيوستانآزاد
هكّرجانب   بهكه او نيز از ايران) .ه  ١١٠٣ -١١٨١ (٣شيخ حزين لاهيجي  باشهر ب
 ٤.)ه  ١١٢٤-١١٧٠( انيداغست والة  با و در لاهور عازم بوده ملاقات نمودهندوستان

  رسيد معلوم شد كه پدرش سيد محمد نوحآباد شاهجهان او بهوقتي . كرد ديدار
  او نيز از طريق اكبرآباد.باشند  ميآباد و افراد خانوادة او در شهر اله.) ه  ١١٦٥ :م(

                                                
 و از آنجا ملتان  از عرفاي معروف سند است كه از مرقد به.) ه ٥٧٣-٦٧٣( عثمان اميركبير - 1

  .است) سِند(مرقد او در سيهون . اَجودهن رفت به
  .٢٧٤-٥، ص ارممآثرالك -2
، “خط خود بر سبيل يادگار تسليم من نمود ها دست داد و جزوي اشعار به باهم صحبت «-3

  .١٩٤ ، صعامره خزانة
فته توقف كرده، د، فقير يك هآبا كرديم و بعد ورود شاهجهان د سفرآبا باهم تا شاهجهان ”-4

 “ملك دكن افتاد بعد اين سعادت به... اقامت افكند رحل د گرفت و از در دهليآبا اله راه
  .)٤٤٨ ، صعامره خزانة(



١٣٢  

  

  

بعداً .  برگشتآباد اله  رفت و سپس به و بلگرام١لكهنو آنجا بهاز .  رفتآباد اله به) آگره(
  .ور شد  رفت و شوق زيارت حرمين شريفين در دل وي شعلهبلگرام دوباره به
 در زمان كودكي خوابي ديده بود كه گويا در مسجدي در سوم آزاد سفر

 محراب مسجد در )ص(معظّمه است و سرور كائنات حضرت محمد مصطفي مكّة
وي در خدمت آن حضرت رفت و حضرت متوجة او شدند و با تبسم با . حضور دارند

  .٢او صحبتي فرمودند
 محفوظ مانده )ص(گويد كه از همان وقت در خاطرة او جلوة جمال آن حضرت  ميآزاد

شد تا  محبت و خدمت افزون ميافتاد، جوش  ياد آن خواب كودكي مي وقت كه بهو هر 
 . گرديد پياده عازم حجازهجري از بلگرام ١١٥٠المرجب  رجب ٣اينكه روز دوشنبه 

او بدون اطلاع خانوادة خود از . تاريخ آغاز سفر است) .ه  ١١٥٠ (=» خير سفر«كلمة 
پس از سه روز وابستگان و .  را پيش گرفتراهه راهِ حجاز يآمد و از ب  بيرونبلگرام

منزل   تا سهبرادرش سيد غلام حسن. خبر شدند خويشاوندان او از اين قضيه با
 پياده رفته  نزديك گجرات تا مالوهآزاد. سراغ او رفت وي را نيافت و ناچار برگشت به

از . دار شد كرد و آبله پياده روي عادت نداشت در نتيجه پاهاي وي ورم بود، او به
همراه لشكريان خود در )  بنيانگذار سلطنت آصفيه در دكّنجاه حسن اتّفاق نواب آصف

نهايت احترام وي را  شناخت با  را نميكه آزادشخصي .  چادر زده بودن در مالوهآن زما
 در وصف آن رت مثنوي آزاد. كرد  مزين براي سواري نيز اهدا٣»رتْ«كرد و  مهمان

  :ن اين استسروده است كه مطلع آ

                                                
در تكية سيد جعفر روحي  رفت و در آنجا لكهنو هجري به ١١٤٨الحجة   ذي١٨تاريخ   او به-1

  ).٢٠٧-٨، ص آزاد سرو(چند روز ماند ) ه ١١٥٤ :م(نبيرپوري ر
  .٢٩١، ص مآثرالكرام -2
  .كشد  يك نوع سواري است كه فيل آن را مي-3



١٣٣

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  رب رنگين لباس و خوش الوان
 

  راه رفتي بسان تختِ روان
كرد و يك   ملاقاتجاه اب آصفنو  باالمعظّم آزاد شعبان ٢٢همان سال در تاريخ  

  :خدمت او گذرانيد رباعي به
  رباعي

  اناي حامئ دين محيط جود و احس
  

  حق داد ترا خطاب آصف شاهان
   آورددرگاه سليمان  او تخت به  

 
  ١درِ كعبه رسان تو آل نبي را به

گويي داشت، اما   موزوني طبع و قدرت سخنوجودي كه آزاد ذكر است با لازم به 
كرد، مگر رباعي مذكور فقط براي   احترازگويي امرا و سلاطين در تمام عمر از مدح

 دو بيت ديگر علاوه بر رباعي مذكور، آزاد. شد استعانت در سفر حج بر قلم جاري
طعه سروده است و دربارة هر دو ق.) ه  ١١٦٤(شهيد  هالدول عربي در مدح نواب نظام به

  :شعر يعني در مورد رباعي فارسي و دو بيت عربي چنين نوشته است
رفت و  برابر مي) آزاد(روز در عرض راه فيل سواري نواب و فيل سواري فقير ”

، فقير جبلٌ يحِبنا و نحِبهحديث جبل اُحد مذكور شد كه هذا . باهم حرف داشتيم
  :خود اقتباس حديث شريف ادا ساختم كردم و اخلاص نواب را با ا نظمآن ر

  هو ناصِر الاِسلَامِ سلْطَانُ الْوري
 حاز الْمناقِب و الْمأثِر كثلَّها

  اَبقَاه فَي الْعيشِ الْمخلَّدِ ربه
بنا و نحبه  جبلُ الْوقَارِ يحِ

طريق اخلاص بر زبان گذشت و رباعي كه  فقير سواري اين قطعة عربي كه به
مدح دولتمندي  شد، لب به  نظمجاه نواب آصف در استعانت سفر حج نسب به

  .٢“هنگشود

                                                
  .١٩٢، ص آزاد سرو -1
  .٢٩٣، ص مآثرالكرام؛ ١٢٦، ص خزانة عامره؛ ١٩١-٢ همان، ص -2
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 ١٠تاريخ   به و برهانپور را خرج سفر داد او از طريق بهوپال آزادجاه نواب آصف
١٨روز  كشتي شده و به يقعده سوار ذ٢٤تاريخ   شد و بهورتذيقعده وارد بندر س 

 ٢٦ رسيد و مكّه  محرم به٢٣. شهر وارد شد  محرم به١٩ رسيده و ساحل جده  بهمحرم
 مكّه  شوال بار ديگر به١٤. آنجا رسيد  صفر به٢٥ شد و محرم راهي شهر مدينه

تاريخ ) .ه  ١١٥١(= » اعظم عمل« از كلمة .آورد جا و مناسك حج را بنمود مراجعت
 پيش شيخ محمد ر شهر مدينه در مدت اقامت د.آيد دست مي آوردن مناسك حج به بجا

 درس  نزد شيخ عبدالوهاب طنطاوي و در مكّة مكرمه صحيح بخاريحيات سندي
 او عتبات و مزارات مقدسه را  و مكّهر مدينهدر حين اقامت د. حديث خواند

 زيارت مزار  و نواحي آن رفت و بهطايف هجري به ١١٥٢الاول  در ربيع. كرد زيارت
كعبه  الثاني همان سال پس از طواف خانة  در اواخر ربيع.شد اس مشرفعب ن بعبداالله

الاولي سوار كشتي شد و پس از هشت روز   رسيد و روز سوم جمادي جدهربند به
د، و اين فرصت را  چهار روز در آنجا مان. رسيدترين بندر يمن معروف» مخا «بندر به

 .گشت  مشرف بن عبداالله شاذلي حضرت ابوالحسن عليزيارت مزار غنيمت شمرد و به
الآخر در   جمادي٢ لنگر انداخت و او روز ورتبندر س الاولي به  جمادي٢٩كشتي او 
پايان   او به، سفر حجاز)سفر بخير(هجري  ١١٥٢ پياده شد و در تاريخ ورتبندر س
 رفته و تا آخر آباد اورنگ  بهجاه دعوت نواب آصف  پس از سفر حج بنا بهاو. رسيد

  .عمر در آنجا زيست
كه اسم تاريخي آن است، سروده است و » اعظم طلسم« دربارة سفر حج مثنوي آزاد

نثر فارسي  اي به  همچنين سفرنامه.١كرده است درج ابياتي از اين مثنوي در مآثرالكرام

                                                
  .٢٩١-٦، ص مآثرالكرام -1
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  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

 موجود ٥٤٦ شمارة  حيدرآبادنوشته است كه نسخة آن در كتابخانه و موزة سالار جنگ
  .1است

  سفرهاي كوتاه
سير و سياحت، چنين  ورد علاقة خود بهدر م. سير و سفر علاقة فراوان داشت  بهآزاد
  :نويسد مي
پروري  وار مقصود از اين سير و سفر نه تن لالهسبحانه عليم است كه  حق”

چندي طريقة آب . باشد حاشا و كلّا بلكه مانند بدر منظور شكست نفس بود
صبا  نشو و نما درآيد و لختي روش باد روان اختيار افتاد كه مشت گياهي به

تبسم گشايد اميدوارم كه اين سياحت پاي   كه غنچه چند لب بهپسند آمد
  .٢“شكسته را دستگيري كند و قلمرو سيرفي االله را جاده مستقيم شود

 ورتس  از بندر١١٥٢ ذيقعدة ٢٧ پس از سفر حج همانطور كه گفته شد آزاد
 بارها  ساله در دكّن٤٨اقامت او در . رفته و همانجا ساكن شد) دكّن (دآبا اورنگ به
او پس از مراجعت از اين . سير و سياحت پرداخته است اطراف آن مملكت رفته و به به

گرديد ) خلدآباد( سةهجري وارد روضة مقد ١١٥٢سفر بركت اثر در عشرة اخير ذيقعدة 
هجري  ١١٥٤ رمضان ٢تاريخ  به. ٣گشت زيارت خفتگان اين مكان مشرف و به

 ١٩ پرداخت و سير حيدرآباد هجري به ١١٥٥ محرم ٤ بيدر رفته، در محمدآباد قلعة به
 آباد اورنگ الاول دوباره به  جمادي١٥  بيرون آمده و بهصفر در همان سال از حيدرآباد

داري  صوبه هجري به ١١٥٨ شهيد در سال الدوله وقتي كه نواب نظام. برگشته است

                                                
1- M. Ashraf: Catalogue of the Persian Mss. In the Salar Jung Museum & 

Library, Hyderabad, Vol., II, p.155. 
  .٢٩٥، ص آواز سرو -2
  .١٤، ص  الاولياضةرو:  بلگرامي آزاد-3
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» رنْگ پتَن سري« خود به  را باهجري آزاد ١١٥٩ ذيقعدة ٢٧گشت، در   مأموربادآ اورنگ
 لبرگهگ هجري به ١١٦٠او در سال .  بازگشتآباد اورنگ هجري به ١١٦١برد و در صفر 

 آزاد. آمد  نايل و مولانا علاءالدين انصاريزيارت مزارات خواجه گيسودراز رفت و به
پس در سال س.  برگشتآباد اورنگ ز به و با١ رفتبرهانپور هجري به ١١٦١در سال 

 شتافت و پس از سير و سياحت آن ديار ديدار شهر برهانپور هجري دوباره به ١١٦٢
  . بازگشتآباد اورنگ به

و يك سال و چند ماه در آن شهر رفت  اَركاتْ بهي هجر ١١٦٢ شوال ١٤ در آزاد
را در همانجا تأليف  شربالعنبر فيما ورد في الهند من سيد ال مةشمارسالة . اقامت داشت

 شعبان ٧سپس در .  بازگشتدآبا اورنگ هجري به ١١٦٤الاول   جمادي١٥، و در ٢كرد
  . برگشتآباد اورنگ الحجه به  ذي٥رفت و  حيدرآباد  بههجري ١١٦٥

                                                
  : غزلي دارد كه يك بيت آن اين است صائب تبريزي در وصف برهانپور-1

يا سازد غبار اگره و لاهور    راتوت
 

  چشم من تا خاكمال گرد برهانپور خورد
شهر ”گويد كه  اين شهر مي او راجع به.  سروده است نيز غزلي در رديف برهانپورآزاد 

  .١٠١ ، صمآثرالكرام، “رسد گرد او نمي بسيار دارد نوعي كه هيچ شهر به) و غبار( گرد برهانپور
  :اين استو غزل 

  فزود نور بصيرت لقاي برهانپور
  

  الب هواي برهانپورق دميد روح به
  دماغ عالميان را چه تازگي بخشد  

  
  طراوت چمن دلگشاي برهانپور

  سواد اعظم او بسكه نور افشانست  
  

  آفتاب زند دم سهاي برهانپور ز
   نمود*نام اشرف برهان دين غريب به  

  
  نصير والي كشور بناي برهانپور

  فتاد بسكه گذر لشكر محمد را  
  

  هاي برهانپور خيزد بود كه كوچه غبار
  سرزمين ورق ابر خامة آزاد  به  

 
  ثناي برهانپورنمود سبز نهال 

  .١٨٥، برگ )خطّي (ديوان فارسي آزاد   بنيانگذار شهر برهانپور* 
  .٢٩٥، ص  سرود آزاد- 2
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  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

 كرده بود، ليكن اين سفر حجاز هجري بار ديگر قصد مسافرت به ١١٦١در رمضان 
  :نويسد  مورد مي در اين.عملي نشد
 ).ه  ١١٦١(در عشرة اخير رمضان كثيرالفيضان سنة احدي و ستّين و مائة و الف ”

خاطر افتاد كه از همه قطع نظر بايد كرد   به.رسيد بنده را وحشتي بهم مزاج
مثابة قوت گرفت كه عنقريب بود  ، و اين داعيه بهديار عرب بايد كشيد سري به

 ماه مذكور طرف سحر ٢٧ناگاه شب . خرامداه فعل گ جلوه كه از ممكن قوت به
در عالم رؤيا انديشه متوجه شعر گرديد، بيتي موزون ساختم و معاً از خواب 

  : اين استماند و آن ياد بيت به. شدم بيدار
 مكش دست از دامن روزگار دار چه خوش گفت گويندة نام

و مخاطب بنده، امتثال دانستم كه گوينده سروش غيبي است . تأمل رفتم لختي به
  .١“نمودم اي كه تصميم يافته بود، فسخ امر غيب واجب ديدم و اراده

سير   بهاز گوشه و كنار مملكت دكّن) .ه  ١١٧٦ (= هعامر خزانة تا موقع تأليف آزاد
  :گويد و سياحت پرداخته بود، خود مي

از ) .ه  ١١٥٢(= » بخير سفر« و الف مطابق ئةدر سنة اثنين و خمسين و ما”
 رنگ اقامت آباد دم و در خجسته بنياد اورنگ كشيديار دكّن  سري بهحجاز

در ) .ه  ١١٧٦(=  اكنون . برخاستمتماشاي اطراف دكّن هريختم و چند بار ب
كش ديدة ضمير عمر   گوشه گيرم و از خاك آستان فقير سرمهآباد دارالامن اورنگ

لب رسيد، حق تعالي  ندگي بهزشصت و يك كشيده و آفتاب  تنگ مايه به
  .٢“خاتمه بخير گرداند

                                                
  .٢٩٢، ص سرو آزاد: مي بلگرا آزاد-1
  .١٢٥، ص خزانة عامره:  بلگرامي آزاد-2



١٣٨  

  

  

  ازدواج و اولاد
 همين قدر نوشته طيبه شجرةتفصيل سخن نگفته است، در  ل خود بههتأ  راجع بهآزاد

 بن سيد بن سيد سعداالله دختر خُرد عبدالواحد اين بنده كدخدا شده است به”است كه 
  .١“سره  قدسدبن سيد عبدالواح بن سيد فيروز مرتضي
هجري متولد شد  ١١٤٣نورالحسين در سال .  داشت٢نام نورالحسين  پسري بهآزاد

الرحمن  دكتر فضل. هجري در نوجواني در آب غرق و درگذشت ١١٦٨و در سال 
 پسر داشت، يكي نوشته است كه آزاد) ٣-١/٢ (المرجان سبحة در مقدمة ندوي

 اطلاعي بيشتر نداده شاه مردان  البتّه دربارة غلام.شاه مردان  و ديگري غلامنورالحسين
هجري  ١١٤٣رسد كه در سال  نظر مي ا بهام. كرده است است و نه مأخذ خود را ذكر

ظاهراً بعداً همين . ٣متولد شد كه نامش را غلام شاه مردان گذاشتند  پسريخانة آزاد به
 هجري ١١٦٨ سال به نوجواني در و گرديد مشهور يا موسوم رالحسيننو پسر به

 در خان حسن صديق .داشت پسر يك او كه پيداست نيز دآزا مرثية از چنانكه درگذشت،
 ارث حكم به گاهي .است بلگرامي آزاد مير فرزند نورالحسين” :نويسد مي انجمن شمع
  :ازوست كرد، مي نظم شعر

                                                
  .٦٩، برگ )خطّي (شجرة طيبه:  بلگرامي آزاد-1
، المرجان سبحة و دكتر ندوي در مقدمة ١٦٨، ص ٢ ج ،جليل حيات: قبول احمد صمداني م-2

  .اند ن نوشته را نورالحس اسم فرزند آزاد٣ص 
  : تاريخ تولدش را چنين گفته است آزاد-3

  مرا از فضل يزداني عطا شد
  

  نهال تازة باغ سيادت
  غلام شاه مردان گشته نامش  

  
  دلم را كرده خورم از ولادت

  نوشته مصرعي تاريخ سالش  
 

  »نهال سبز بستان سيادت«
  .١٦٢ الناظرين، ص ةتبصر 



١٣٩

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  انيسي آمديم از خانة دنيا برون بي
 

  ١“چون شرر تنها سفر كرديم از خارا برون
  : در فوت فرندش چنين استآزادمرثية 

  قيامت بر سر اين بوستان رفت
  سايه ماندند مقيمان چمن بي

  گريبان چاك زد دست تحمل
  روز او نشينم الهي من به

  خواستم در وقت پيري عصا مي
  آغوش پدر پهلو تهي كرد  ز

  ندارد لطف سير باغ تنها
  روم منقربانش  سرش گردم به

  اگر او جا در آغوش زمين كرد
  بود دست خزان از سرو كوتاه
  شبي آورد رو اين دلت تيز
  چسه سازم گر نمالم دستِ افسوس
  نشد از نكهت مقصود فايز

  تراود چشم باغبان خون مي  ز
   رفتنچه سود الحال سوي مصر

  خداوند چه آمد بر سر دل
  شكست آيينة دل را معلم

  ر لب احباب خون شدتبسم ب
  كجا صحرا و صيد كاميابي
  دم آخر نشد ديدن ميسر

 

  كه يك گل داشت آن هم نوجوان رفت
  تاراج خزان رفت كه شمشادي به

  كه آن جايِ پدر دامن فشان رفت
  چه واقع شد كه امشب سرگران رفت

  دست آمد و ليكن ناگهان رفت به
  خدنگي بود از دست كمان رفت

  جنان رفتگلگشت  من به چرا بي
  دلم را برد و آخر از ميان رفت

  هفتم آسمان رفت فغانِ من به
  دانم كه سرو من چسان رفت نمي

  سحر با نكهت گل هم عنان رفت
  كه لعلي از كف من رايگان رفت
  ستمها بر نسيم ناتوان رفت
  چمن را غازة رو ارغوان رفت
  عزيزان يوسفي از كاروان رفت
  كه از انديشة سود و زيان رفت

  محفل طوطي شيرين بيان رفت  ز
  عفران رفت عشرت زكه از كشمير

  كه باز اشهبي از آشيان رفت
  ندانم شاد يا نامهرمان رفت

 
                                                

 و ١٦٢، ص گراميتأليف سيد محمد شاعر بل) خطّي (الناظرين ةتبصر:  براي تفصيل رك-1
  .٤٦٤ ، صانجمن شمع



١٤٠  

  

  

  خواهم كه دل در سينه باشد نمي
  

  آيد مرا چون دلستان رفت چه كار
  دگر اي غم مكن زورآزمايي  

  
  كه كار طاقتم از امتحان رفت

  نبي كرد از غم فرزند رقّت  
  

  مرا هم آتش دل بر زبان رفت
  صد خون دلش پرورد آزاد به  

  
  رحمانه آن سرو روان رفت چه بي

  اگر پرسند تاريخ وفاتش  
  

  ١» آه از جهان رفتنورالحسين«بگو 
  .)ه  ١١٦٨(=     

 را كه در آن ٢ نوة پسري خود امير حيدر بلگرامي، آزادپس از وفات نورالحسين
سيد امير  ”.پرورش او همت گماشت اي سه ساله بود نزد خود آورد و به زمان بچه

الاول  تاريخ نوزدهم جمادي  بلگرامي بهغلام علي آزاد  بن مير بن نورالحسينحيدر
  :ش گويد چنانچه جد.يافت سنة يكهزار و يكصد و شصت و پنج تولد

  فرزند من مير نورالحسين به
خرد سال تاريخ ميلادي او

  پسر داد خلّاق عالي جناب
٣رقم كرد صاحب شرف آفتاب يادگار  كرد و چندين اثر مهم از خود به علم پيدا  علاقه به زير ساية آزادحيدر امير

 و خراج و مالكان زمين و بيان عاشر و رساله در ذكر احكام عشر :گذاشت، از آن جمله

                                                
  .٥٨-٩، برگ )خطّي (ديوان آزاد؛ ٤٨-٩، برگ )خطّي (كليات آزاد -1
 و معاصر فاد مير غلام علي آزادح از انورالحسين ف ميرسيد امير حيدر، امير تخلّص خل ”-2

تحرير اين اوراق نديده، اما صفات  چند فقير آن والاتبار را تا به هر. كسار استاين خا
علي ابراهيم خان . “ پادشاه استعالم شاه دة او بسيار شنيدني از صاحب طبعان عهدحمي
: علي حسن: علاوه از اين رك) ٣٥٥شمارة (، ذيل مادة الف ابراهيم صحف: خليل
  .١٠٤١، ب الاعلام قاموس: ؛ سامي٣٩، ص گلشن صبح

D.N. Marshal: Mughals in India, p.73; C.A. Storey: Persian Literature, 
Section II, Fascieulus, p.554-5. 

  .٩٥، ص ١، ج  نشتر عشق-3



١٤١

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

 و ٤الاصطلاحات تحقيق و ٣النحو منتخب، ٢اكبري سوانح، ١آن است آنچه متعلّق به
، ٧عبدالجليل النبيل شرح انشاي مير كلمات، ٦الصرف منتخب فارسي ٥شعر ديوان

واي  «.يافت م وفات ١٨٠٢/.ه  ١٢١٧وي در سال .. .و) در اخلاق (٨بصايرالمتعلمين
  .وفات اوستمادة تاريخ »  رفتويلا امير حيدر

  ديگر افراد خانوادة آزاد
خدا شده بود و از او سه پسر و دك سيد عبدالجليل دختر مير به سيد نوح  ميرآزاد پدر

امام   و غلامحسن ، غلامآزاد لّص بهعلي متخ مي پسران غلاماسا. دنيا آمد دو دختر به
  . استصادق

                                                
  :رك. چاپ رسيده است م به ١٧٩٨انگليسي نيز ترجمه و در كلكته در سال   اين رساله به-1

Edward Edwards: Persian Printed Books in the British Museum, p.124, 602. 
  .١٧٦ و ٥١، ص تعليقات عارف نوشاهي، ترجمه و ثلاثة غساله: الرحمان حكيم حبيب: رك -2
  .٢٩٥٠، ص ١٣، ج هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه: منزوي احمدي: رك -3
 دربارة اصطلاحات ادبي، دو نسخة خطّي از اين كتاب در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي -4

 موجود است، و نگارنده االله العظمي مرعشي نجفي قمية و كتابخانة عمومي حضرت آتهران
  .كمك اين دو نسخه متن منقح آن را آماده كرده است با

) خطّي (آزاد بياض و ٢٠٠، ص ٩  ج،الشيعه الذريعه الي تصانيف: آقا بزرگ تهراني:  رك-5
  .١٩٠-٩٢، ص )هند (العلما لكهنو ةكتابخانة ندو

  .٢٩٤٩، ص ١٣، ج فهرست مشترك:  رك-6
، فهرست كتابهاي فارسي چاپ سنگي و كمياب كتابخانة گنج بخش: نوشاهي عارف:  رك-7

  .٤١١، ص ١ ج
 ٨٩١. ٢/٥٥٢٦شمارة   بهخيرة احسندانشگاه اسلامي عليگره در  بخانةخطّي آن در كتا  نسخة-8

  .٧١، ص فهرست مخطوطات ذخيرة احسن مارهروي: امروهوي قيصر: رك. موجود است



١٤٢  

  

  

ازدواج نمود و  زبن عبدالعزي دختر بزرگ سيد محمد اشرف  با بن نوححسن غلام
هاي قوم مرهته  هجري در حمله ١١٥٥در سال  حسن  غلام.١دو دختر از او متولد شد

  :گويد  خود مي در مرثية برادرآزاد. شهادت رسيد  بود بهكه عازم مكّهكشتي مسافربري  به
  تار نفسم گسسته شورم بردند

  
  بازوي مرا شكسته زورم بردند

  داغ است دلم كه رفت نور بصرم  
 

  ٢نارم بگذاشتند و نورم بردند
 سيد محمد شاعر بلگرامي  مير بود و كه برادر كوچك آزاد بن نوحغلام امام صادق

بن  بن سيد مرتضي االله بن سيد كرم اللّه دختر سيد عنايت فرزندي گرفته بود، با او را به
  صادقامام  دربارة غلام آزاد.٣كرد سره ازدواج قدس بن سيد عبدالواحد وزفير سيد

  :چنين نوشته است
 طفيل محمد امه ميرخدمت علامه فه او خالي از حيثيت علمي نيست و الان به”

  .٤“دارد مدظلّه استفاده برمي
  : در رثاي او سروده استآزاد. هجري فوت شد ١١٨٣ در سال غلام امام صادق

  عالم غلام حيدر ما كه رخت بست ز  ديدة تر ما نچكد خون ز چرا فرو
  رفته است گوهر ما زير خاك فرو به  يش ما يارانتلاش كرده بباريد پ

  هزار حيف كه بيرون نياد اختر ما  افق وقت شام اخترها كشند سر ز
  مامگر براي همين زاده بود مادر   توان ديدن چنين مصيبت عظمي نمي

  ٥كرد ناز پرور ما ي االله سفرسو  كشيد نالة تاريخ رحلتش آزاد
 ) هجري١١٨٣(=  

                                                
  .٦٩، ص )خطّي (شجرة طيبه:  بلگرامي آزاد-1
  .٢١٤-٥، ص آزاد سرو: مي بلگرا آزاد-2
  .٦٩، ص )خطّي (شجرة طيبه:  بلگرامي آزاد-3
  .٦٤، ص شجرة طيبه:  بلگرامي آزاد-4
  .٢٩، ص )خطّي (كليات فارسي آزاد؛ ٦٦، ص )خطّي (ديوان فارسي آزاد -5



١٤٣

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  مذهب و عقيدة آزاد
  : حنفي مذهب بود چنانكه خود صراحت كرده استآزاد
الحسيني نسباً و الواسطي اصلاً و البلگرامي مولداً و منشاءً و الحنفي مذهباً و ”

  ١“...الچشتي طريقتاً
نام و   وي راجع به.داشت )ع( و حضرت علي)ص(حضرت پيامبر اوان بهاو ارادت فر

 الغيب حضرت لسان”نويسد   توضيح داده است و مي]علي آزاد غلام[تخلّص خود 
نام و تخلّص  سره سيصد و پنجاه سال تخميناً پيش از اين به قدس) خواجه حافظ (=

  :زبان عقيدتمند تكلّم فرموده كه نهايت به نموده و از عنايت بي فقير ايما
  گويم و از گفتة خود دلشادم فاش مي

 
  بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم

 )ع(است چه عشق عبارت از اميرالمؤمنين علي» علي غلام«ترجمة » عشق بندة« 
  :گويد  ميالامين  چنانچه روح.باشد

  چه گويم عشق زان برتر بود هر
 

  عشق اميرالمؤمين حيدر بود
  : گويدو مسيحاي كاشي 

  ٢“محبت ضربت مستانة اوست   كش عشق خوانيعلي باشد كسي”
 را )ع(اميرالمؤمنين حضرت علي  خود بارها چنين گفته و عشق و علاقة خود بهآزاد

  :داده است نشان
  چه غلام علي از همه آزاد شد گر
  

  فهم كن از نام او، بندة حيدر بود
 * 

ا ميش شرف داد مراحيدر كه غلا عنايتش شاد مر ظر  ن رد   دا

* 
ا چه دام علائق گسسته است آزاد گر ولايت پناه ر  باشد غلام شاه 

* 
                                                

  .٢٩١-٢، ص سرو آزاد -1
  .١٢٣، ص خزانة عامره -2



١٤٤  

  

  

 مرا» آزاد«احسان فرمود و كرد  ام»غلام علي«داند همه كس كه من 

  :كار برده است را به» علي غلام« بيتي دارد كه در آن كلمة ١خان بيرام
 اگر غلام علي نيست خاك بر سر او  كه بگذرد از نُه سپهر افسر اوشهي

  :نويسد  ميآزاد
نام من مناسب افتاده  بودم، اين مطلع را كه به  ميخان اگر من در عهد بيرام”
  .٢“خريدم  نقد جان ازو ميضعو به

  طريقة تصوف
سيد  دست مير هجري به ١١٣٧او در سال . ٣ نوشته است كه طريقتاً چشتي استآزاد
البتّه در بعضي . طريقت صوفيان چشتي درآمد  بهبلگرامي شاه لدها بهمعروف  االله لطف
او خود نوشته است . هجري درج است كه درست نيست ١١٣٠بيعت او  سال ٤ها تذكره

 شرف بيت جناب مستطاب .)ه  ١١٣٧( و الف ئةدر سنة سبع و ثلثين و ما”كه 
  .٥“بلگرامي اندوخت االله سيد لطف سيدالعارفين مير

  
  

                                                
  : رك-1

Prof. Sukumar Ray: Bairam Khan, edited by M.H.A. Beg, published by Institute 
of Central and West Asian Studies, University of Karachi, 1992. 

  .٤٥٩، ص خزانة عامره:  بلگرامي آزاد-2
  .٢٩١، ص آزاد سرو -3
،  و پاكستانسي فارسي در هندنوي تذكره؛ ٢٥٦، ص ١، ج تذكرة شعراي دكّن:  محبوب الزمن-4

  .٢٥٦ ص
  .١٢٤، ص خزانة عامره؛ ١٠٣، ص مآثرالكرام؛ ٢٩٣، ص آزاد سرو -5



١٤٥

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  .)ه  ١٠٥٣-١١٤٣ ( بلگراميشرح حال مير سيد لطف االله معروف به شاه لدها
از احفاد سيد محمود اكبر  االله كرم شاه لدها فرزند سيد معروف به االله سيد لطف مير

 بزرگ عهد و عمدة عصر و صاحب اخلاق و صفات نيكو ،االله سيد كرم.  استبلگرامي
نيز بر طريقة پدر رفته و در او . هجري متولد شد ١٠٥٣در سال  االله سيد لطف مير. بود

لقب او سيدالعارفين و . شود زمرة صاحب كمالان و از اكمل اوليا محسوب مي
 رفت و در آنجا در خدمت شاه بنگال در عنفوان شباب همراه پدر به. تسيدالاوليا اس

سپس در نزد نواب . كرد جمند طيررياضتها كشيد و مراتب بلند و مدارج ا اعظم
 سالگي از خدمت نمود و بعد از آن در سن بيست و دو.) ه  ١٠٧٥ :م (نجابت خان

 نزد شاه شهر برهانپور سير و سياحت پرداخت، سپس به علايق دنيا دست كشيد، به
و در خدمت  كالپي بعد بهچندي .  راز الهي كه اكابر صوفية آن ديار بود، رفتبرهان

نمود و طريقة چشتيه را اختيار كرد و  تحصيل سيد محمد  بن ميرسيد احمد مير
الاول   جمادي١٤تاريخ  بهاو . ماند  بازگشت و حدود هفتاد سال در گوشة انزوابلگرام به

 نوازش علي فقير بلگرامي ي مير وفات يافت و در جوار حويلهجري در بلگرام ١١٤٣
  . را يافته است از آيات قرآني زير تاريخ وفات شاه لدهاآزاد. گرديد مدفون
 .٢»كرةً و عشياًولَهم رِزقَهم فِيها ب« و ١»في جناتِ النعيم«

 المحقّقين انيس او در .كرده بود بيعت هجري بر دست شاه لدها ١١٣٧ در سنة آزاد
 و فرزندان و مريدان او را مناقب و احوال و كمالات و كرامات و مكتوبات شاه لدها

  .ايم بررسي نموده» آزاد آثار« ما اين كتاب را در بخش اول .نموده است جمع
  

                                                
  .٥٦، آية )٢٢( سورة حج -1
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١٤٦  

  

  

  خصائل و ويژگيهاي اخلاقي آزاد
مزاج و معتقد و  سراخلاق، منك طبع، خوش گو، شگفته  طبعاً شخصي قانع، بذلهآزاد

نياز از ثروت و دولت  هاي اسلامي و انساني و نيز بي دين اسلام و ارزش متعهد به
امرا و رؤسا مجالس داشت، اما هيچ وقت از آنان براي خود  وجودي كه با با. دنيوي بود

، مقام و منصبي بدهند آزاد خواستند كه به منصب و مقام نخواست و اگر خود آنان مي
نيازي خود را چنين  او استغنا و بي. كرد نيازي از قبول آن اجتناب استغناي و بيكمال  با

  :كرده است تعريف
بيگانگي از . شد االله آشنا آستان بيت از آن روزي كه ناصية اخلاص با”

قدر استوار جلوه افروز   بهابناي روزگار بهم رسيده و معني تخلّص آزاد رسوم
  .١“گرديد
الذكر نصيب آنان  اول. گويد كه صله بر دو قسم است اُخروي و دنيوي  ميآزاد

ثروت و  اند و چشم به شود كه مداحي خاندان نبوت و اكابر دين را پيشه ساخته مي
مدح و ستايش امرا و سلاطين حاصل  دنيوي به و صلةاند،  جوايز اُخروي دوخته

  :گويد او مي. شود مي
ي ا هآورده و وسيل نظم  قصايد عربي هفتصد بيت در نعت نبوي بهفقير آزاد”

  :سرايد كرده، لذا ترانة افتخار مي براي تحصيل شفاعت پيدا
  چون مدح رسول كام من شد

 
  ٢“نام من شد» لهندا حسان«
  :نويسد مي هالدول نواب نظام  در ضمن رابطة خود باآزاد 

                                                
  .١٤٣، ص مآثرالكرام -1
  .٤، ص خزانة عامره -2



١٤٧

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

البيان بود و از ابتداي   محبت و اخلاص فوقالدوله فقير و نواب نظام) بين(”
 را در دام حسن خلق خود مقيد داشت حيات مثل من آزادملاقات تا انتهاي ايام 

  .١“د خواستم كناره گيرم نگذاشتچن هر

  پرهيز از هجوگويي آزاد
 خود را از هجوگويي محفوظ نگهداشته است و سعي نموده است كه  زبان و قلمآزاد

در اين مورد او . گو محفوظ دارد حتّي خامة خود را از ذكر و انتخاب كلام شعراي هزل
  :گويد نظر خاصي داشت، مي

جويي عيبي است عظيم و كج خلقي امريست نامستقيم خنده بر مردم  عيب”
دري ابناي جنس نمودن پيراهن  دهگل رسوايي بر خود چيدن است و پر زدن

كس شيشة ناموسي نشكست كه آبرويش نريخت و تار  هيچ. عرض خود دريدن
  :و پودي نيافت كه سررشتة عزّتش نگسيخت

  عيب مردم فاش كردن بدترين عيبهاست
  ٢“پرده عيب خويش را گو اول كند بي عيب

  :گويد باز مي
  .٣“ هجويات و هزليات شعرا نگاه داردمحرر اوراق التزام كرده كه زبان خامه را از”

شاگردان و فرزندان خود   بهمذكور  بلگرامي بود و ميرعبدالجليل او پروردة مير
 بر اين توصية استاد و كرد كه از هجوگويي و ابتذال دوري جويند و آزاد نصيحت مي

  .كرد مربي خود تا واپسين نفس عمل

                                                
  .٥٥، ص خزانة عامره -1
  .٣٣٧ همان، ص -2
  .٥٩، ص سرو آزاد -3



١٤٨  

  

  

   آزادنيازي استغنا و بي
 استاد خود نقل  از شاگرد آزادآبادي شفيق اورنگ. نياز و مستغني بود  شخصي بيآزاد
را براي استخدام  حسن  و غلامدو پسر خود يعني آزاد كند كه يك بار پدر آزاد هر مي

 نزديك نواب ايستاده بود پدر آزاد. برد شاهنواز خان مخاطب به محمود پيش نواب مير
 از دور منتظر بودند كه نواب حسن  و غلامآزاد. گرفت و از او روي احكام امضا مي

 چنان در كار خود مشغول بود اما نواب. نداو سلام كن و آنان بهكند  سوي آنان نگاه به
گويد در آنوقت در دل من غيرت و حميت   ميآزاد. طرف آنان متوجه نشد كه اصلاً به

طرف خالق  معني است و بايد به جوش آمد كه بر در مخلوق چنين عجز و انكسار بي به
. برگشتم» گاه سلام«ن از م. ستتر ا كرد كه خدمت او از همه افضل حقيقي رجوع

برادرم همانجا منتظر ماند و بعداً در ملازمت . خانه: روي؟ گفتم چوبدار پرسيد كجا مي
تو چرا برگشتي؟ آخر چه كار : خانه برگشت، از من پرسيد وقتي پدرم به. نواب درآمد

  .١“چه تقدير باشد هر: كني؟ گفتم مي

  توكّل و قناعت آزاد
حج   پس از مشرف شدن بهنوشته است كه آزاد رعنا  از قول مؤلّف گلملكاپوري

البتّه فقير . طرز فقيري و درويشي گذراند اين فكر افتاد كه بايد زندگي را به االله به بيت
اين نتيجه  پس از تأمل به. يك را بايد اختيار كردو درويشي انواع و اقسام دارد، كدام

. راه راست ثابت قدم ماند، چرا كه در امور ديني دروغ را فروغ نيست رسيد كه به
 از كرامات گويي و پيري و مريدي فرسنگها دوري نمود، در راستي و چنانچه آزاد

توكّل كاري ساخته  حدود ده سال در انزوا بادر . تزيس معاملگي مي درستگي و خوش
طرف او دست رفاقت  جنگ شهيد به  ناصرالدوله پس در همان ايام نواب نظام. نيست

                                                
  .٢٥٧-٨، ص ١، ج تذكرة شعراي دكّن:  محبوب الزمن-1



١٤٩

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

عبدالوهاب افتخار . ١او بود اجبار آن را پذيرفت و تا آخر حيات با بهو او نيز  كرد دراز
  : بود نوشته است كه شاگرد آزادآبادي دولت
...  تشابه داردامير حسن  در صفت درويشي و سخن طرازي باآزاد مير”

 رنگ اقامت آباد  تشريف آورد و در سرزمين دولتدكّن  بهاز هند حسن امير
  :فرمايد  را همچنين اتّفاق افتاد خود ميآزاد مير. يختر

  دكّن فقر و شاعري به  آمده باهند ز
 

  ٢“حسن باشد عجب تشابه آزاد با
 

  محتاجان همدردي با
. كرد افراد محتاج كمك مي دوست و دشمن رفتار همدردانه داشت، مخصوصاً به  باآزاد

  :اين خصوصيت خود اشاره كرده است آزاد به
ه را قدرت رسايي الخلايق بر آن است كه اگر دست كوتا مدار نيت اين خادم”

نيست، باري قدم طريق اعانت محتاجان پيمايد و اگر انگشت ناتوان را طاقت 
   .٣“سفارش مستمندان زمان گشايد هر حال قلم به گرهگشايي نيست به

  : نوشته استحاكم لاهوري
خَلق و خُلق و   نشنيده، بااصلاً بوي خودي از اين بزرگ خداپرست يعني آزاد”

آيد، و هر قسم غربا و فقرا را از علو همت ذاتي  پيشاني پيش مي تواضع و گشاده
  .٤“گردانند و سخاوت اصلي و اخلاق عميم خود مرهون و خوشنود مي

  :گويد  مي دربارة آزادآبادي شفيق اورنگ

                                                
  .٢٦٤-٥، ص ١ ج ،تذكرة شعراي دكّن: الزمن  محبوب-1
  .٣، ص رنظي تذكرة بي -2
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 الخير و دستگيري رساني و دلسوزي خلق و كلمة انحاح حوايج عالم و فيض”
شود از سلف و خلف  الغيب هر كدام كه در مزاج اقدس يافته مي غربا و حفظ

  .١“ديده و شنيده نشد
خاص و عام   بارساني و همدردي آزاد وصف فيض  در مثنويي بهضيا برهانپوري

  :برداخته است
  هر حصول غرض خاص و عام به

م دوا ك  تحر م ش  ن ا ب ز   هست 
  همت عاليش سحاب است و بس

  رشحه فشان بر گل و بر خار و خس
ض ي و  ف ا خاص  عمل    رساني 

او اخلاص  ندة  ب جهان    جمله 
س كه بامداد كمر   بسته است ب

خسته اس   ٢تخانة او مأمن هر 
نوشت   كه براي سفارش ديگران ميهاي آزاد  نوشته است كه نامهآبادي اورنگ شفيق

  .٣حكم اكسير را داشتند
  :گويد  خود ميآزاد

  كنم دشمن خود بد نمي آزاد من به
 

  ٤دهد مرا كه دغا مينامنصف است هر

                                                
  .٥٩، ص مآثرالكرام مقدمة -1
  .٦٨، ص گل عجايب: آبادي  تمنّا اورنگ-2
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١٥١

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

   و شوخ طبعي آزادگويي بذلهنكته سنجي، 
چند لطيفه   در جاي جاي آثار او پيداست و در اينجا بهطبعي آزاد كلامي و شوخ خوش

  :كنيم اشاره مي
ارادة اسلام  اتفاقاً هندويي به”.  بودجاه  در خدمت نواب آصفروزي آزاد

  .عرض رسانيد كه اميدوار نام است عرض بيگي به. اسلام دريافت  و شرفشد حاضر
مثلاً دين :  گفتم]آزاد[فقير . نام بايد گذاشت كه مشعر دينِ اسلام باشد:  فرمود]نواب[

گفتم، دين .  گذاشته شدديروز هندوي مسلمان شد، نام او دين محمد:  فرمودمحمد
گشت و همين   بسيار منبسط.اللّهم انصر من نصر دين محمد: قدر زياد شود بهتر محمد هر
  .١“نموده نام مقرر

*  
نواب .  بود»آفتاب«  متخلّص بهالدوله ظامنواب ن در خدمت آباد  در اورنگيشب

  : اين قصّه را چنين تعريف كرده استآزاد. مذكور سادات عرب را دعوت نموده بود
يكي از سادات . داشت ميان آمد، نواب قهوه را بسيار دوست مي دور قهوه در”

  فقير نواب با. القوه محرمة عند بعض العلما: نواب گفت  خالي ذهن باينة منورهمد
غرض مولانا اين است كه : فرمايد؟ گفتم كرد كه مولانا چه مي  خطاب]آزاد[

نواب ساكت شد . م استقهوه نزد بعضي علما معظّم است و محرم از مادة محتر
و سيد هم فهميد و بعد برخاست مجلس اداي شكر كرد كه كلام مرا عجب 

  .“خاطر رسانديد توجيهي فوراً به
* 

. جا آهويي را شكار كرده بودندآن.  بود در اَركاتْالدوله اب نظامنو  باروزي آزاد
 كرد يا آزاد حضّار خطاب كرد كه اين را شكار بايد نواب به”وقتي پيش نواب آوردند، 

                                                
  .١٨١، ص آزاد سرو -1



١٥٢  

  

  

حضّار حرف نواب را تأييد كردند، اما وقتي نواب از آزاد پرسيد كه آهو . “بايد ساخت
  :كرد و گفت  براي نواب حكايتي نقلكرد؟ آزاد را چه بايد
ضابطه است كه هر گاه شخصي را . كرد اسيري حكمقتل  پادشاهي به”

 .كن كنند كه اگر آرزوي داشته باشي ظاهر قتل رسانند، استفسار مي خواهند به مي
همين : چون اسير را پرسيدند، گفت. آرند عمل مي كند به اگر امري ظاهر مي

عرض پادشاه  مردم به. آرزو دارم كه يك مرتبه در مجلس سلطاني بارياب شوم
رسانيدند، درجة قبول يافت و اسير را در بارگاه حاضر ساختند و استفسار كردند 

وقتي كه پادشاه از مجلس برخاست، اسير . خير نه: فتكه عرضي داري؟ گ
عالم حبتي بر پادشاه القتلم، اما حق ص كار واجب عرض رسانيد كه گنه به

حالا اين آهو . داد شد و او را امان پادشاه از اين حسن ادا مسرور. ام كرده ثابت
نواب لب . مبارك باشدچه مرضئ  پيشتر هر. كرده است هم حق صحبت ثابت

  .١“ساخت كرد و آهو را هم نام آزاد تبسم شيرين به

  مهر آزاد
  در قماالله العظمي مرعشي  كه در كتابخانة آيت تأليف آزادطيبه نسخة خطّي شجرة

خط   يكي به. ثبت شده است دو نوع مهر آزاد١٠٠ و ٦٨موجود است، در ورق ) ايران(
 يك مهر بيضوي .است» آزاد فقير«عبارت هر دو مهر . خط چليپا نستعليق و ديگر به

 .ام  نيز ديده پتنادر كتابخانة خدابخش موجود در نسخة بياض آزاد» علي مير غلام«
و » آزاد فقير«داراي مهر وي ) ٧٠٨ شمارة( در همانجا سفينة خوشگوهمچنين نسخة 

  .باشد هجري مي ١١٨٢استكساب نمود » بلگرامي آزاد فقير«عبارت 

                                                
  .١٩١، ص آزاد  سرو-1



١٥٣

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  لقب آزاد
 علاوه بر اين لقب، .داده بودند» الهند انحس«او را لقب  )ص(خاطر مداحي پيامبر اكرم به

» العلما رئيس«و » المحدثين سراج«او را القاب  ان صلابت جنگمحمد خ سيد
  .١كرده بود اعطا

  »خوابگاه روشن«بناي 
زودي از دارِ فاني  برد كه به هجري هفتاد و پنج ساله شده بود و پي ١١٩١ در سال آزاد

 قطعه زميني براي قبر  آزاد بلگرامي، مير غلام علي.عالم جاوداني انتقال خواهد يافت هب
 خريداري كرد و آنجا الدين غريب هانسوي  نزد مزار شاه برهان خلدآبادضةخود در رو

 آن  آزاد.كنند كرد كه پس از درگذشت او را در آنجا دفن را قبر خود ساخت و توصيه
 ، آزادشدن خوابگاه روشن  پس از بنا.٢ساخت موسوم» خوابگاه روشن« محلّ را به
خود از . نمود و امرا و مشايخ شهر را دعوتشعرا . داد و اطعامساخت  جشني برپا

. هذا فراق بيني و بينك: گفت همه مي كرد و بسيار خوشحال بود و به حضّار پذيرايي مي
شعرا در . بينيم اين جدايي چند روزه است، سرانجام در آخرت با هم يكديگر را مي

                                                
  .١٦م، ص  ١٩٨٨، نوامبر رس، حيدرآباد مجلّة سب:  دكتر عصمت جاويد-1
 و مؤلّف سخنوران  ملكاپوري،٢٨٥-٦ ، ص١ ، جتذكرة شعراي دكّن: الزمن حبوب م-2

در اردو . اند هجري نوشته ١١٩٥و سال تعمير آن را » خانه عاقبت« را بلندفكر نام قبر آزاد
  دكّن را در خلدآبادون ذكر مأخذ آمده است كه آزاد بد١٠٦، ص ١ معارف اسلاميه، ج دائرة

كردند كه خود او در سال   سجزي دهلوي در آن مقبره دفنحسن در احاطة درگاه امير
دكتر عصمت جاويد . گذاشته بود» روشن خوابگاه«هجري تعميركرده بود و نام آن را  ١١٩١

 ولي ،١٧ م، ص ١٩٩٩ رس، نوامبر مجلّة سب.  همين اسم را نوشته استنيز براي قبر آزاد
  .مأخذ خود را ذكر نكرده است
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» روشن خوابگاه« پس از تعمير آزاد. ١تاريخ تعمير خوابگاه او قطعات تاريخ سرودند
قطعة زير را سروده » روشن خوابگاه«او در تاريخ تعمير خود . سال ديگر زنده بود نُه

  :است
  قيد زندگي ساخت  بهآزاد
  

  تا حشر براي خويش مسكن
  شماع خرد چراغ تاريخ  

  
  ٢»خوابگاه روشن«افروخته 

 .)ه  ١١٩١(=    

  بيماري آزاد
تب   در آخر عمر بهآيد كه آزاد  چنين برميالدوله شاهنواز خان هاي صمصام از نامه

  :نويسد او مي. قولنج گرفتار شده بود) درد(
قولنج و رفع آن و بقية نقاهت و پرهيز از نوشتة ايشان معلوم ) درد(حديث تب ”

  .٣“دنيا محل مكاره است عاقبت بخير باد. شد
  :نويسد مة ديگر مي در ناشاهنواز خان

 معلوم شد كه از پيچش و خون و بلغم مزاج هاي راي سدهاري لال از نوشته”
دشمنان مهربان كسل دارد و اگر خون كم شده تقاضا و خلش قولنج و فتق و 

استماع اين معني موجب تردد و تفكّر شد، حكيم  اضطرار از همان قسم است به
  .٤“فرمايد  از فضل خود زود شفاي كامل عطاعلي الاطلاق

                                                
نقل از كتاب   را به اين واقعه٢٨٦ ، ص١ ، جدكّنالزمن تذكرة شعراي  محبوب صاحبِ -1

كرده  علي ارشد نقل  تأليف مير غلامكين في جلائل حضرت محبوب سبحانيالشا يهتنب
  . و نوشته است كه كتاب مذكور ازبين رفته استاست

  .٢٥٣، برگ )نسخة مجلس تهران (كليات فارسي آزاد -2
  .٥٢، ص مآثرالكرام مقدمة -3
  . همان-4
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  وفات و مدفن آزاد
يافت و طبق   وفات٢هجري در سن هشتاد و چهار سالگي ١٢٠٠ذيقعدة  ٢٤١ در آزاد

فاصله دارد، در پايين مزار حسن  كيلومتر ١٨ آباد  كه از اورنگوصيت خود در خلدآباد
  :نويسد  مياصغر حكمت علي.  مدفون گرديددهلوي
شده است و  روضه واقع  معروف بهدر قصبة خلدآباد... آرامگاه حسن دهلوي”

علي  غلام مقبرة مير... باشد  ميآباد آهن دولت  شمال ايستگاه راهميلي آن در نُه
  .“دارد  بلگرامي كه از اجلّة فضلاي قرن اخير است نيز در جنب آن قرارآزاد
 هجري ١٢٠٠ است كه از اين مصراع ريخ وفات آزادمادة تا» علي آزاد غلام آه«

  .آيد دست مي به

  ٣لوح مزار
  هو الحي القيوم

   حسيني واسطي بلگرامي مير غلام علي آزادالهند حسان
   هجري١١١٦ صفرالمظفّر ٢٥: تولاد

  .»آه غلام علي آزاد«

                                                
  . آمده است» ذيقعده٢١« ذخّار بحر در -1
 سالگي گفته ٧٨ در عشق نشتر در سن هشتاد و شش و در ٥٤، ص مآثرالكرام در مقدمة -2

هجري  ١١٩٤ را  سال وفات آزادعشق نشترهمچنين صاحبِ .  كه درست نيسته استشد
 گزيتر. پي.يوعلي افسوس در آرايش محفل و نبول در  شير؛ )١٧٩، ص ١ ، جعشق نشتر(

 در ذيل مادة دهخدا نامة لغت در اند و هجري درج نموده ١٢٠٢سال وفات او را 
. هجري گفته شده است كه اين هم درست نيست ١١٦٥وفاتش را در سال » يبلگرام آزاد«
  .ش . ه ١٣٢٥، ، تهران)ابوسعيد آـ (٨٢، ص نامة دهخدا لغت: رك

  .٥٤، ص مآثرالكرام مقدمة -3
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  ارادت مردم عامه به مدفن آزاد
 را مرد عالم و فاضل و داراي صفات اعلي اخلاقي دانسته نويسان آزاد تقريباً همة تذكره

كه » آثار مهم تاريخي دكّن«هيگ در كتاب . اند دهعلم و فضل او اعتراف نمو و به
از مرگ را چنين توضيح داده   پسكرده است، شهرت آزاد زبان انگليسي تأليف به

  :است
ايست كه والدين  اندازه به) آزاد(صيت و شهرت علم و فضل اين شاعر ”

هاي خود از  لب اي قند را با برند تا آنها دانه مزار وي مي هاي خود را به بچه
قبرش بردارند و در نتيجه هم صاحبِ ذوق علم شوند و هم صاحبِ توفيق و 

  .1“استعداد براي تحصيل آن
* 

 مخصوصاً دواوين شعر عربي او در شود كه كتابهاي آزاد ها معلوم مي از تذكره
.) ه  ١٢٧٢ :م(» اعظم« شد، چنانكه محمد اعظم خان متخلّص به مدارس تدريس مي

 والا  نوشته است كه كتابهايي كه نزد سيد ابوطيب خاناعظم تذكرة گلزارصاحبِ 
  .٢“ نيز شامل بودديوان اول عربي از سبعه سيارة آزاد”خواندم در آن 

 صاحبِ تذكرة  پسر نواب سيد محمد صديق حسن خانهمچنين سيد نورالحسن
  :نويسد  در شرح حال خود ميسخننگارستان 
  .٣“ از والد ماجد خواندو بعض قصايد عربية آزاد... ”

                                                
1- T.W. Haig: Historical Landmarks of the Deccan, Allahabad, 1907, p.58. 

  :اصل عبارت اينست
“The fame of the poet’s learning is such that parents take their children to his 
shrine in order that they may by picking up with their lips a piece of sugar from 
the tomb, obtain both a taste for knowledge and the ability to acquire it”. 

  .٥٦، ص ٢، ج هاي فارسي تاريخ تذكره:  احمد گلچين معاني-2
  .١٣١، ص نگارستان سخن:  نورالحسن-3
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 يا مهر شود كه داراي يادداشتهاي آزاد ها ديده مي خطّي نيز در كتابخانه چند نسخة
از اين . خواند دقّت مي هاي ديگران را با شود كه او نوشته اين معلوم مياز . باشند  ميوي

 در ، دانشگاه اسلامي عليگره،آزادمولانا  كه در كتابخانة ١المآثر نفايسقبيل است نسخة 
 آن را خريداري كرده بود و داراي يادداشت و مهر وي كه آزاد االله ذخيرة سبحان

شود كه روي آن يادداشتي   نيز در همانجا نگهداري مياقليم هفتهاي از  نسخه. باشد مي
  نسخة ديگر از ديوان.هجري موجود است ١١٥٠الآخر   جمادي١٢مورخ در از وي 
 وجود دارد كه  در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران١٤٠٨ شمارة الدين اديب صابر شهاب
  . موجود است صفحة اول آن نيز يادداشت آزادروي

* 
دارد كه بر آن   وجودپور عربي در كتابخانة رضا رام خطّي به همچنين دو نسخة

 در نحو است رضي كافية شرح يكي .شود ميبلگرامي ديده  دستخط و يادداشتي از آزاد
  :ثبت است و اين عبارت بر بالاي آن آمده است» آزاد فقير«كه دو مهر بيضوي 

علي المتخلّص بآزاد الحسيني الواسطي  الزمان الي الفقير غلام من عواري”
  .“جريه ١١٦٩ االله بلطفه السامي، البلگرامي عامله

عربي   بلگرامي بهخط آزاد  است كه روي آن پنج سطر بهعةالصنا اكملديگري 
 و ٢»وراثت علمي كتابخانة رضا«عكس هر دو صفحه را در كتابهاي . نوشته شده است

  .ده شده استآور ٣»تاريخ كتابخانة رضا«

                                                
  .٣٨٣، ص ٢، ج هاي فارسي تاريخ تذكره -1
  .، سيد حسن عباس رضاوراثت علمي كتابخانة -2
  .)اردو( تاريخ كتابخانة رضا -3
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